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  به همه آن هائي كه زندگي را 
 دوباره به من تحميل كردند
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  فهرست

  اره صفحهشم                         عنوان          

   ٩           سال نو    –   ١  

  ١٣          صدای بهار    –   ٢  

  ١٧       آينه فصيح    –   ٣  

  ٢٢       بهار زيرپل   –   ۴  

  ٢٧          بی پرده در پرده   –   ۵  

 ٣٢          دلارام   –   ۶  

  ٣۴      ارتفاع ما      –   ٧  

    ٣٩        غزه در مصوبه می سوزد    –  ٨  

    ۴۴          غزل زندان   –  ٩  

    ۴۶              گذرباد   – ١٠ 

    ۴٨              مقصد   – ١١ 

  ۵١          منتظرم نگذاز   – ١٢ 

  ۵۵            ی ما»ندا «    – ١٣ 

   ۵٧             نيمه آخر پائيز   – ١۴ 

  ۶٠          ای جلاد ننگت باد   – ١۵ 

 ۶٣           زبان خانه من   – ١۶ 

  ۶٨                 رمز قرارما   – ١٧ 

  ٧١          شبی مثل امشب    – ١٨ 

  ٧۶           با خاک خاوران   – ١٩ 

  ٨١          مادران خاوران   – ٢٠ 

  ٨۴          بازداشت   – ٢١ 

  ٨٨          بغض منجمد   – ٢٢ 
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  فهرست

  شماره صفحه                         عنوان          
  ٩١       التهاب لحظه های تو   –  ٢٣ 

    ٩۵     فصل های من   –  ٢۴ 

  ٩٩            غزه   –  ٢۵ 

 ١٠۴        گزارش   –  ٢۶ 

  ١٠٨       مرگ بنفشه ها   –  ٢٧ 

    ١١۴        ناخدائی از آهنگی ديگر   –  ٢٨ 

    ١١٨             ردابنيلوفر م   –  ٢٩ 

    ١٢٢              نيزارها   –  ٣٠ 

  ١٢۶            صبرکن   –  ٣١ 

  ١٣١          سرسام شب  –  ٣٢ 

  ١٣۵            صدای خيابان   –  ٣٣ 

   ١٣٨            شهر بی گنجشک   –  ٣۴ 

  ١۴٣            تصوير صدا   –  ٣۵ 

 ١۴٨         غمگين ترين صدا   –  ٣۶ 

  ١۵۶            چشمه   –  ٣٧ 

  ١۵٩             تحرار   –  ٣٨ 

  ١۶١              پله ها   –  ٣٩ 

   ١۶٣             آتش   –  ۴٠ 

  ١۶۶          بازگشت   –  ۴١ 

   ١۶٧        درپيچ و خم روزها   –  ۴٢ 

  ١٧٠          احضار     –  ۴٣ 

  ١٧۶       جبال آدميان     –  ۴۴ 

  ١٧٩          اتفاق قشنگ   –  ۴۵ 
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  فهرست

  شماره صفحه                         عنوان         

  ١٨١            ميله ها   –  ۴۶  

 ١٨٧         عبور   –  ۴٧  

  ١٩٠        پل   –  ۴٨  

    ١٩١           آن روستا   –  ۴٩  

    ١٩۵             شب   –  ۵٠  

    ١٩٩                تابلو   –  ۵١  

    ٢٠۶            تصوير   –  ۵٢  

  ٢١٠              آخرين قايق   –  ۵٣  

  ٢١۴           بيداری   –  ۵۴  

   ٢١۶                دغدغه   –  ۵۵  

  ٢٢١              اسم شب   –  ۵۶  

 ٢٢۵              مثل پرواز   –  ۵٧  

  ٢٢٨               نامه    –  ۵٨  

  ٢٣١               پيام   –  ۵٩  

  ٢٣٣               ردپای روز   –  ۶٠  

  ٢٣۶            ساعت بی قرار   –  ۶١  

   ٢۴٠         شکارچی    –  ۶٢  

  ٢۴۵           تداوم فرزاد    –  ۶٣  

  ٢۴٧         يک قدم نزديک تر   –  ۶۴  

    ٢۵٠          خانواده   –  ۶۵  

  ٢۵۴            تابيداری       –  ۶۶  

 ٢۵٧          قرار گنجشک ها   –  ۶٧  
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 سال نو

  
  :نمي توانم فراموش كنم 

  خالي را كه به آينه افتاده  -
 سايه اي را كه با چشم هاي بسته از خانه گريخته  -

 لكه اي را كه بر كمر باغ نشسته  -

 پرنده اي را كه بي احتياطي كرده  -

 و تيري را كه به سيل مهاجران شليك شده است  -

  
  نمي توانم  فراموش كنم 

  هم زده اي  قراري را كه به
  دروغي را كه به چشم هايم پاشيده اي 

  و نگاهي را كه در مقصد به خاك افكنده اي 
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  حتي اگر بخواهم لحظاتي را 
  مثل گياه سوخته در كوير پناه بگيرم 

  توفان نمي گذارد 
  شب خواب هاي پريشان مي بيند 

  و غيبت رابطه هاي تو زبان مرا چنان مي بندد 
  راه ندهد  كه آسمان خشك به ابر

  
  در غفلت تماس تو 

  درياي شن برهنگي خورشيد را هم 
  با جاي پاي من مي پوشاند 

  
  روزي كه رفته بودم 

  با آخرين روز سال دست بدهم
  و آن همه خيال پريشان را 

  در مقدم سال نو به آب بريزم 
  مهتاب در دو سمت جاده مرا غريبه مي پنداشت 
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  ند آرايش شكفتن از من رو بر مي گردا
  و هيچ جويباري 

  از من نمي گذشت 
  

  تا ساقه هاي جوان درخت ها مي رفتم 
  طعم نگاهم طوري بود كه 

  حرفم به گل نمي رسيد 
  آرايش جوانه مرا پس مي زد 

  من مانده بودم و دستي پراز كوير 
  كه خاطره اش زبان قديمي بود 

  برگي كه تازه مي خواست برويد 
  نهالي  با من چنان برخورد مي كرد كه

  با خشكي گياهي كه از سرزمين سوخته مي آيد 
  

  بايد به بيداري بر مي گشتم 
  بايد به فكر سرعت مي افتادم 
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  تا آن سوي زمين كه سرزمين من است 
  بايد به تاخت مي رفتم 

  بايد به كارواني مي پيوستم 
  كه لحظه هاي كوير را 
  از دستم هايم بردارد 

  و ريشه هايم را
  اي بكارد كه ابر باران زا در خاك تازه 

  دستي به خاك خشكش بكشد 
  و برگ و بارم را 

  در سال تازه اي كه دست هايش را به شانه ام زده است 
  .  با دست هاي بهاري كه با من قهر نكرده بال و پر بدهد 
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 صداي بهار

  
  شب مي نشيند 

  صبح به خانه مي رسد 
  و شما هنوز به من مي گوئيد 

  ف سرما نيست كه زمين حري
  و آدم نمي تواند با ستاره حرف بزند 

  
  سال مي گذرد 
  بهار در مي زند 

  و شما هنوز فكر مي كنيد كه زمستان 
  فاتح فصل هاست 

  و پائيز چنان به درخت ها پيچيده 
  كه محال است بگذارد شاخه ها نفس بكشند 
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  من تاريخ تولد غنچه اي را مي شناسم 

  د كه ميانه اي با شما ندار
  آرام در صداي پرنده باز مي شود 

  بدون دغدغه از يخبندان مي گذرد 
  دست در دست كودكي هايش به كوچه مي رود 

  پا به پاي جوانه شعر مي خواند 
  و منتظر است كه در را 
  به روي زمستان ببندد

  و پنجره را به روي بهار بگشايد 
  

  من از محله اي نمي گذرم كه تاخير صبح 
  به جا كرده  ايش را جاشماره خانه ه

  و چند قدم مانده به انتظار 
  نخواهد مرا در هوائي سبز كند

  كه مي خواهد به صورت روزتازه دست بكشد 
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  شب مي نشيند 

  صبح تاخير مي كند 
  و شما هنوز نمي دانيد كه بهار 

  گيسوانش را تازه شانه كرده 
  و مي خواهد مرا به آشيانه اي ببرد 

   كه پرنده مرا در آن
  زير بالش بزرگ كرده است  

  
  من تازه از سفر چشم هائي برگشته ام 

  كه يادشان رفته كشتي ها 
  به خاطر آن ها لنگر انداخته اند

  و مسافران براي ديدن آن ها دور دنيا مي گردند
  

  من با خيال تو چنان انس گرفته ام 
  كه منتظرم سال بگذرد 
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  . و بهار دو باره در بزند 
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  ه فصيحآين

 
  اگر هوا رو به گرمي برود 

  و ما نخواهيم باغ ها از اين هم بي آب تر بمانند 
  و صبح از اين هم به خاطر طلوع ناقص 

  بي آبروتر بشود 
  بدك نبايد باشد كه آدم گاهي از كنار خاطراتش عبور كند 

  بدون مصالحه دور وزن را 
  مثل لباس راه راه روزهاي شناور خط بكشد 

  فظ مرتبه و شان صورت هاي آراستهو بدون ح
  نقاب هايش را از روي طاقچه بردارد 

  و اگر نتوانست گرد و خاك شان را هم پاك كند 
  صداي عكس هائي را كه روزهايش كشيده اند ضبط كند 

  براي ديدن نا رفيقي هائي هم 
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  كه بدون سوزن بان از خط خارج شده اند 
  به طعنه هم كه شده 
  ي ديدارها تكان بدهد دستي براي جاي خال

  و در حرارت حرف هاي عاشقانه و دست دادن هاي رفيقانه 
  دروغ هاي فصيح را از آن همه روز بيرون بكشد 

  صفي به طول زندگي پرهيجانش 
  كنار بياباني كه اطرافش را گرفته ، بسازد 

  پس از آن گاه خودش را در آينه نشان كند  و بگويد 
  كه من ديگر رفيق تو نيستم 

  و وقتي هم كه مي گفتم رفيق توام
  دروغ مي گفتم 

  و با حالتي شبيه كسي كه هرگز سوار قايق نشده 
  چنان به رودخانه خيره شود كه صداي بادبان در آيد 

  و قايقران چنان به خشكي اعتماد كند 
  كه اصلا وجود آب را هم احساس نكند 
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  بدك هم نبايد باشد كه آدم گاهي 
  ودش را پشت روزها مخفي بكند بدون رودربايستي خ

  سلام ها و خداحافظي ها را 
  » كليم كاشاني « درست مثل 

  در مرز بازداشتش كردند » سوختن « كه با 
  در امتداد دروغ هائي كه شنيده و گفته 

  يكي يكي بشمارد 
  دوباره با كلمات قشنگ همنشين قديمي به خلوت برود 

  سري به موج هاي ناكام بزند 
  روزها  به رسم آن

  قهوه اي براي صندلي خالي سفارش بدهد 
  و آرام 

  به شكل روزهاي گذشته از پله ها بالا برود 
  براي خاطر آدم هائي كه تظاهر مي كرد دوست شان دارد 

  كنار قهوه خانه اي ، كافه اي ، جائي ، بنشيند 
  و بدون آن كه بخواهد كلام عاشقانه بنويسد 
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  و يا به خاطره اش زحمت بدهد 
  كه به ياد نامه هاي عاشقانه بيفتد 

  خطوط شعرهائي را از دفتر هاي وارفته حفظ كند 
  كه وقت راه رفتن تحويل عروسك هاي كوكي بدهد 

  و گاهي هم با اداهاي عاشقانه و اخم هاي رفيقانه 
  به آن ها بنويسد 

  كه مدتي بود مي خواست چيزي براي شان بنويسد 
  زبانش بند بيايد   ولي هجوم باد كاري مي كرد كه

  و اصلا يادش برود چه بايد بنويسد 
  و در حالي كه هوا نمي توانست از آن بدتر بشود 

  !براي فريب دادن آنها بنويسد كه هوا چه صاف شده 
  و آسمان آنقدر ستاره دارد 

  كه حتي ماه در آن گم شده است 
  

  بدك هم نبايد باشد كه آدم گاهي سري به خودش بزند 
  ه اي بنشيند و در كاف
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  كه هرگز با كسي در آن قرار نداشته 
  و شعري را براي صندلي ي خالي بخواند 

  كه هرگز شاعري آن را نسروده  
  و اصلا كسي به آن فكر نكرده بوده 

  كه چنان ياوه اي را بشود در هيچ كتابي پيدا كرد 
  

  بدك هم نبايد باشد كه آدم گاهي 
  . از كنار خاطراتش عبور كند 
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 پل زير بهار

  
  پيش از آن كه گرگ و ميش بوسه اي برايم بفرستد   

  تكه اي از شعرم را 
  زير پل گم كردم 

  وقت عبور از هيجان زمين 
  و فكر كردن به مقصدي كه با مه به خواب رفته بود 

  كلماتش زير پا گريه مي كردند 
  

  هرچه مي كردم 
  از مسير قطار كنار نمي رفت 

  زدم هر چه صدايش مي 
  فرياد مي كشيد كه بهار از دست رفته است 

  و در ايستگاهي كه ناقوس با ما پياده شده بود 
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  در پياده رو به خود مي پيچيد 
  كه هيچ كس نيست زير سطرهايش خط بكشد 

  و بادي را كه از دو سوي پل مي تازد 
  با دست نگه دارد 

  
  راهباني كه خود از بيراهه مي رفت 

  فت توفاني در گذر است و به هيچ كس نمي گ
  پرچم برافراشته بود كه زبان گمشده 

  همراه با زماني كه بدون رواديد 
  از مرزهاي متاسف گذشته بود 

  و در سطح خيابان 
  سنگفرش ها را به وسوسه تحريك مي كرد 

  با بال شكسته نمي تواند پرواز كند 
  و با صداي گرفته نمي تواند آواز بخواند 

  سنگباران عابران 
  امانش نمي داد تكان بخورد 
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  همراهانم آنقدر بي حال بودند 
  كه زانوان شان 

  در پهناي جاده از نفس افتاده بود 
  و به جاي دانه 

  براي شعري كه بالش شكسته بود 
  از آدم هاي فربه سراغ بيمارستان را مي گرفتند 

  و روزهاي جا مانده را 
  دانه دانه مي شمردند 

  
  د همراهانم بيمار بودن

  تكه اي از شعرم گرسنه مانده بود 
  و ماشين ها 

  به اميد آتش زدنش بوق مي زدند 
  

  وقتي برگشتم 
  پل ريخته بود 



     
25         

  
  

 

 
 
 

  و كبوتر مرده بود 
  

  اگر اين زانوان را از جاده بگذرانم 
  شايد بتوانند پلي تازه بسازند 

  كه تكه هاي شعرم 
  با سطرهاي شكسته در سايه شان منتظر دانه باشند 

  اهان هرزه و گي
  اين گونه نا بكار به پاي كبوتران نپيچند 

  
  من هنوز هم منتظر تولدم 

  و چشم به راه دوخته ام كه شعرم
  خط نخورده حالم را بپرسد 

  
  هر چه مي كنم 

  شعر وامانده صداي صوت قطار را نمي شنود 
  باد بي امان چنان در خيابان لم داده 
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  كه اگر پاي دانه را به زمين نبندم 
  تابم خيال مي كند كه باد عاشق كاغذ است ك

  و نگاهي را كه سال ها دنبالش دويده ام 
  مي شود به اين همه كاغذ نازك سپرد 

  
  تكه اي از شعرم را 

  پيش از آن كه گرگ و ميش بوسه برايم بفرستد 
  زير پل گم كردم 

  اگر بهار بيايد و دوباره مرا بشناسد 
  . شايد بتوانم قطار را نگه دارم 
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  بي پرده در پرده

  
  از پرده افتادي 

  برت داشتم 
  نفسي كشيدم و آرام رو به رويت نشستم 

  تا صبح 
  آشنا نگاهت كردم 

  با خنده هايت بي اختيار رقصيدم 
  به گل هايت گفتم كه باد به دزدي آمده است 

  در چشم هايت خوابيدم كه شايد اين تب فرو بنشيند 
  ه هايت را حفظ كردم قطره قطره صداي ريزش نام

  و با غمزه هايت آنقدر راه رفتم 
  كه غريبه نداند به عشق كبريت كشيده اند 

  



 
28                                                                               
  
  
 

 
 
 

  كاش دوباره نمي ديدمت 
  و فكر نمي كردم كه مي شود صورتت را از پرده برداشت 

  كاش قبول مي كردم 
  كه بيگانه در قلمرو تو حاكم نيست 

  و شب ها مي شود تا صبح با ستاره حرف زد 
  
  قدر از تو دور افتاده ام آن

  كه ديگر در خواب هم نمي بينمت 
  يعني بايد بپذيرم كه دروغ پديده مرتعشي ست 

  !و كتاب هايم را بايد پس بگيرم ؟
  

  در پرده اخم كردي 
  پرده را به چهارراه آويختم 

  تا مردم بدانند 
  كه هيچ مسيري يك طرفه نيست 
  و آن كه راه بازگشت را مي بندد
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  پرده داران دوره گرد است از نژاد 
  و هرگز نخواسته است رنگ آفتابي را ببيند 

  كه بدون دلهره بر پرده رنگ مي پاشد 
  

  من از كشاكش رنگ هايم به هيچ شهري نمي رسم 
  من با تلاطم حرف هايم از هيچ مسيري بر نمي گردم 

  اين پرده كه من در معبر آويخته ام 
  دغدغه ي رنگ هائي ست 

  وچه ها برداشته ام كه از بوم ك
  و تركيبش را 

  از بازي بچه ها وام گرفته ام 
  

  از پرده افتادي 
  برت داشتم 

  در پرده ماندي 
  نگاهت كردم 
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  به هررنگي كه در آيي 
  من از سرعت سطرهايم نمي كاهم 

  جريان زندگي من 
  برف پاك كني ست 

  كه در خيابان هاي سرگردان  
  يخ را در شيشه مي شكند 

  ا را و پرده ه
  در حباب خانه ها به بازي نمي گيرد 

  
  من هميشه با آن چه داشته ام 

  قفل خانه ها را باز كرده ام 
  و نگذاشته ام پرنده در قفس 

  تسليم پرنده باز شود 
  و بازهم شعر دوره شبانان را تكرار كند 

  از پرده افتادي 
  برت داشتم 
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  در پرده ماندي 
  هوا را گرفتم كه باد نگيرد 

  مي گويد كه ديگر از اين پرده نگذرم دلم 
  و نقاشي را دوباره به پلك هايم بسپرم 

  هوا كه باز شود 
  دوباره بايد رنگ بخرم 

  و اين همه شعر را از ديوارها پاك كنم 
  .  مسافران منتظرند كه دروازه باز شود 
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 »دلارام « 

 
  اين گوشواره هاي توست روي ميز 

  پشت اتاق خالي ست 
  نده هاي توست در اطراف پائيز اين خ

  اين دفتري كه نمي داند 
  آهنگ ها چرا به جان شعرها مي افتند 
  از كيف هفته هاي تو اين جا جا مانده 

  گويا كسي به گوش گلدان چيزي خوانده 
  اين چشم خفته اي كه روي غنچه 

  تا صبح خواب شب هاي مهتابي را مي بيند 
  از صورت تو روي گلدان ريخته 

  ثل آفتابي كامل و م
  از سقف اين اتاق كوچك آويخته 
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  اين حرف هاي توست كه در گوشم جا مانده  
  در اضطراب من 

  گويا جهان در انتظار خواندن نام تو وامانده 
  

  بايد كمي به خود بيايم
  بايد كمي بجنبم دير است 

  گويا زمان ملاقات ما 
  در فرصت غريبه ي روزي گم شده باشد 

  
  سم ها را مي خواندند ديروز وقتي ا

  نام تو را نبردند 
  را خط زده بودند » دلارام « گويا براي هميشه 

  
  اين گوشواره هاي توست كه روي ميز جا مانده 

  . گويا جهان در انتظار خواندن نام تو وامانده 
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  ارتفاع ما

   
  ماه مثل آفتاب راه مي رود 

  خواب مثل بيداري حرف مي زند 
  هاي گرگ خبر آمده كه گله 

  دوباره به شهرهاي من ريخته اند 
  و من منتظرم كه در جزيره اي 

  به مجمع شاعران بگويم 
  كه بچه هايم را به طناب آويخته اند 

  
  كوه چنان بر من مسلط است 

  كه از قله اش 
  روستائي ، در اندازه ي پرنده اي كوچك براندازم مي كند 

  آنقدر سرم را بلند كردم 
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  وه را ببينم شايد كه ستيغ ك
  و روزي كه پريدن را ياد گرفتم 

  به چنان ارتفاعي برسم 
  كه قله هاي بلند نتوانند به گردم برسند 

  
  فكر مي كردم اگر بگذارند بزرگ شوم 

  و عشق را مثل آزادي به سينه ي كوه بنويسم 
  در فاصله ي ميان ابرها 

  جبال به آن بلندي 
  از ارتفاع من حساب ببرد 

  من حسادت كند و به پرواز 
  

  وقتي دلم مي خواهد فواره اي باشم 
  كه مي خواهد برخيزد و به خانه باز گردد

  نمي دانم به اين بازار قديمي چگونه نگاه كنم 
  ديريست كه شب هايش را 
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  هنوز به سرنيامده به درياچه مي ريزند 
  صبح هايش را هنوز در نيامده خط مي زنند 

  و روي آن همه چشمي كه قرن ها 
  پيچ وخمش را به زبان ساده سروده اند 

  خاك مي ريزند 
  

  اگر اين همه دغدغه نبود 
  مي توانستم در بلندترين ساختمان بازار بايستم 

  و به كوه هاي سربلند آلپ بگويم كه البرز تنهاست 
  و عشق را 

  در سرزمين من به گلوله بسته اند 
  و من نمي توانم با لباس رسمي 

  ديوارهايش را  به ضيافتي بروم كه
  بدون تحمل تهديد رنگ كرده اند 

  و هيبت بازار قديمي در آن كوچك شده است 
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  نمي توان از اين پله هاي بي شمار بالا رفت 
  و حال و احوال قطاري را نپرسيد 

  كه از ملاقات با درياچه محرومش كرده اند 
  و به عابرانش خبر نمي دهند 

  كه در خيابان هاي من 
  ع شده استشكفتن ممنو

  
  نمي دانم به اين بازار قديمي چه بگويم 

  وقتي كه ديوارهايش را 
  مثل حادثه خاموش كرده اند 
  و نمي گذارند اين همه كوه 

  صبح ها به ديدارش بروند 
  و ميدان كوچكش را 

  پراز بچه هاي شلوغ كنند 
  اگر بتوانم با اين همه كوه حرف بزنم 

  هايش را  و از قله هايش بخواهم كه بازارچه



 
38                                                                               
  
  
 

 
 
 

  از تظاهرات ديروز سرزمين من خبر كند 
  مي توانم در ارتفاعي پرواز كنم 

  كه عشق را از ديوارهاي قديمي بردارم
  .و به سينه ي كوچه هاي ايران بياويزم 

   
    
  

 

  
  
  

  
  



     
39         

  
  

 

 
 
 

  
  غزه در مصوبه مي سوزد

 
  رسمي دست مي دهند 

  كراواتي مي خندند 
  براي تنظيم محاصره 
  موذيانه  و تمرين لبخند هاي

  به آينه نگاه مي كنند 
  و در حالي كه خود مظهر خزانند 

     از بهار و بنفشه و سوسن حرف مي زنند 
  و چشم هاي دريده شان را 

  در بيانيه ها به كودكان غزه شليك مي كنند 
  

  عصا قورت مي دهند 
  فاتحانه عكس مي گيرند 



 
40                                                                               
  
  
 

 
 
 

  دست هاشان را براي شب تكان مي دهند 
  ي خشخاش افغانستان در انبوه گل ها

  والس قديمي مي رقصند 
  و به خيال شان كه خوشه هاي خرم 

  از شانه ها شان آويزان شده است 
  

  اگراز عراق گذشتيد 
  لطفا سلام دلارهاي مودب را 

  به ضحاك برسانيد 
  

  شكمباره به هم تنه مي زنند 
  زنباره براي زخمي ها اشك مي ريزند 

  شمرده حرف مي زنند 
  مي روند متين راه 

  براي تكميل تهاجم  
  فرش هاي قرمز را مي شمرند 
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  و در فرش خون خيابان هاي فلسطين 
  مذاكرات مضحك شان را 

  در كلمات اندوهناك مي پيچند 
  

  اگر از تهران گذشتيد 
  چاله هاي سنگسار اوين را 

  در معماري كاخ سفيد ضرب كنيد 
  

  اين جا مركز توليد توطئه هاست 
  به صف ايستاده اند » ازمان ملل س« راكت ها در 

  را به هيچ تقسيم كنند » ملل « بمب ها آماده اند كه 
  آن جا اره ها به جان جنگل افتاده اند 

  آن جا گلوله ها به ريش ميزهاي گرد مي خندند 
  و مادران 

  بچه ها را دست به دست مي كنند 
  شايد كه مدرسه اي هنوز سالم مانده باشد 
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  نخورده باشد  و گورستاني گلوله
  

  سري به زيمباوه بزنيد 
  و سياه پوستان را 

  در آتش زندان آلمان بشماريد 
  

  راه راه سرتكان مي دهند 
  بيراه سفر مي كنند 

  و به خبرنگاران جليقه ضد گلوله مي پوشانند 
  كه آگهي ها را در كارخانه ها تكثير كنند 

  اين جا حرف مي زنند 
  آن جا مي ميرند 

  ب مي كنند اين جا تصوي
  آن جا مصوبه ها را به آتش مي اندازند 

  
  به من بگوئيد كدام باغي با ديوار بزرگ مي شود 
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  و كدام درختي 
  با كراوات به استقبال پائيز مي رود ؟ 

  
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  



 
44                                                                               
  
  
 

 
 
 

  
  غزل زندان

  
  سر زلفي نيست 

  كه شاعر از آن كمندي بسازد 
  در غزل هاي دوران دلبري 
  ه شهر به شوق آيد و به گيسوانش گلي بزند ك

  به هر طرف كه نگاه مي كنم 
  طناب است و تازيانه و تيرك اعدام 

  
  چشمي كه عشق را در انظار مردم بسرايد 
  در دست خاكيان چموش خوار مي شود 

  و بايد كه به ضرب تهديد 
  در ميدان ها عبرت عابران شود 

  اگر به ملاقات من آمديد 
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  حافظ را در خانه پنهان كنيد 
  ام را مخفيانه به همسايه بسپاريد و خي

  سلول من پر از آفتابي است 
  .كه به اسارت ابر رفته است 
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 گذر باد

  
  با چه سرعتي از كنارم مي گذري كه باد 

  نمي تواند دنبالت كند ؟ 
  

  آن كه از هياهو مي گذرد 
  روي صداي تو پا مي گذارد 

  
  به چه زباني سخن مي گوئي كه عشق 

  نش به خود مي لرزد؟با شنيد
  

  اگر فكر كني كه ما را 
  در جزيره اي به دام انداخته اند 

  بهمن از خوابگاهت مي گذرد 
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  و كوه ها به خيابان ها مي ريزند 
  

  از كدام چشمه اي سرازير شده اي كه آهوان 
  گله گله با نوشيدنش جان مي دهند؟

  
  كتابت را ببند سنگواره ي نا مربوط 

  ه درختي خواهد روئيد در اين باغ پژمرد
  كه سطرهايت را يك به يك خط خواهد زد 
  و سرعت را به زبان چشمه اي خواهد سرود 

  كه شهرها را 
  خنده ي عاشقان بردارد 

  
  من فكر مي كنم كه پرچم 

  . از اين همه ناهمواري به تنگ آمده است 
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  مقصد

  
   خاطره اي در دستم 

  كمندي بي كرانه در مشتم 
  وعي در شهرم و انتظار طل

  كه بادهاي ويرانگر را پس مي زند 
  

  نگاهي در چشمم 
  جاي خالي تو در قدم هاي سرمستم 

  و قلمي در حريم دو انگشتم 
  كه روزهاي به حال آمده را نقاشي مي كند 

  
  نرده اي برپشتم 

  ميله اي به سرسختي شبي طولاني ميان من و تو 
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  كه از ديواره هاي انتحار مي گذرد 
  ه هاي هواي صاف را با زمين آشتي مي دهد و نشان

  
  چه مي گوئي كه حنجره اي 

  نا به هنگام مرا به جهان آورده 
  !و آفتابم در اين زمانه غروب كرده است ؟

  
  قرار من اين است 

  كه با خاطره و نگاه و نرده ي آن گونه سهم آسا 
  از مرزهاي ناهنجار بگذرم 

  ماي من است و به جاي پاي تو بگويم كه هنوز راهن
  

  تو از اين همه قهر نمي شكني 
  مي دانم 

  من از اين همه راه بندان نمي ترسم 
  مي داني 
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  ما به زمزمه هائي فكر مي كنيم كه حجم هر حرفش 
  سينه در سينه ي گردباد

  به هيبت نابكار برجك ها پيچيده است 
  

  صدائي در گوشم 
  كه در زمين باير هم زمينه ي آهنگ مي شود 

  در اندامم كتابي
  كه محرمانه از ملاقاتي هاي آن سوي شيشه عكس مي گيرد 

  و زباني در كامم
  كه به هزار حيله هم از حال نمي رود 

  !چه مي خواهي كه دستبندم را باز نمي كني ؟
  !چه مي گوئي كه سزاي بوسيدن سرب است ؟

  

  مقصد من تكه هاي دروازه اي است 
  . اند  كه عشق را در فراسويش به بند كشيده
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 منتظرم نگذار

  
  هر چه قطره از موسيقي باقي مانده بود 

  در كتابي گرد آمد كه ورق مي خورد و مي گريست 
  تو سرتاسر من بودي كه سال ها نديده بودمت 

  تو زادگاه من بودي 
  كه حجابت ملال آور شده بود 

  و هر تازيانه اي كه بر تنت مي نشست 
  بغض كتاب را 

  مي شكست  ها در گلودر شهرها و خانه 
  

  بي تو ديگر كسي نيست كه صبح ها 
  در اين خانه به گل ها دست بكشد 

  و از خاك گلدان بپرسد شب را چگونه سر كرده است 
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  وقتي تو پله ها را مي شمردي 
  پنجره مي ترسيد كه ديگر كسي بازش نكند 

  پرنده مانده بود كه روي كدام درختي بنشيند 
  كفد كه صدايش و با كدام شاخه اي بش

  گل ها را بيدار كند 
  

  چمدانت پر از من بود 
  دري كه هميشه آرام باز مي شد 

  به هيچ كليدي پروانه ورود نمي داد 
  خانه مي دانست كه بدون تو اين سقف مي ريزد 
  ديوار مي دانست كه ديگر طاقت قاب ها را ندارد 

  نقاشي از ديوار پريده بود 
  و آن قاب بزرگ شكسته بود 

  
  صبح فهميده بود كه اگرشب بنشيند

  بدون تو ديگر از جا بر نمي خيزد 
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  با رفتن تو 
  نه دلي در خانه مي لرزد 

  نه پرنده اي در خيابان پر مي زند 
  اگر برنگردي 

  و نفس هايت را دوباره در زادگاه من نشوئي 
  بچه هاي مرا 

  دوباره در چهارراه ها به درخت مي آويزند
  به گلوله مي بندند  و همسايه هاي مرا

  
  پايت را دوباره به زمين بگذار 

  دوباره در خانه ي من شلوغ كن 
  كه آزادي بتواند نفس بكشد 

  و ديوار پژمرده 
  دوباره زنده شود 

  كه نقاشي هاي تو را به روي چشم بگذارد 
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  مي شنوي ؟ 
  زمزمه ي باد را مي گويم 

  و لوله ي فرياد را مي گويم 
  بردار يار پايدار  مرزها را از ميان

  خودت را چنان به آفتاب بزن 
  كه قفل اين دروازه در هلهله ات بشكند 

  و خانه و خيابان را 
  دوباره گل سرخ پركند 

  منتظرم نگذار 
  . خانه منتظر موسيقي جوان است 
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 ي ما» ندا « 

  
  نشست » ندا « گلوله اي كه آن چنان به سينه 

  دل مرا چنان شكست 
  ها شبانه گريه مي كنند كه كوچه 

  من و شما /  و قطره هاي اشك ما  
  در امتداد خاك تير خورده سيل مي شود 

  صداي قلب ما و غرش مهيب سيل ما 
  پليد و گزمه هاي خيمه را به زير مي كشد » عمود خيمه « 
  ي ما صداي ماست »ندا « 
  ي ما در اين زمانه رهنماي ماست »ندا « 

  صداي پاك را نشانه رفت گلوله اي كه قلب اين 
  به قدرت نداي ما به سينه نحيف تو هجوم مي برد 

  و انقلاب خلق را به جان خويش مي خرد 
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  ! نگاه كن حكومت هميشه اهرمن 
  ي من » ندا « صداي من ، 

  ! رسيده در سراسر وطن كه آي اهرمن 
  زمان خيزش و قيام ما 

  فرا رسيده است 
  چه باك اگر سپاه تو 

  را به خاك و خون كشيده است  زمين خسته
  

  نشست » ندا « گلوله اي كه آن چنان به سينه 
  . تو را چنين زبيخ و بن شكست » عمود خميه « 
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  نيمه آخر پائيز

  به فرزندان دانشجويم                                          
  

  صبح من از زمستاني آغاز مي شود 
  نگباران كرده اند كه از پشت ميله هايش تو را س

  كوه من در نقطه اي به دريا مي رسد 
  كه صدايت را از لنگرگاهش مي شنوم 

  و دنبال كلماتي مي گردم 
  مگر كه در تند بادي قامتت را بيان كنند 

  و در آفتابي كه تو ساخته اي 
  دوباره مرا به سرزمينم بازگردانند

  
  فرياد تو در من چنان موجي شده است 

  در حنجره خيابان پيدا مي كند كه ساحلش را 
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  و آن گونه در خون تو غرق مي شود 
  كه بادبانش را 

  در باران سنگ بر مي افرازد 
  و سرسام مي گيرد كه چگونه قايق ملتهب تو را 
  از دست هائي كه با ماشه حرف مي زنند برهاند 

  
  دغدغه من 

  هيجان انهدام ميله هاست 
  آواز من 

  دست ها مي شكفند سرعت خانه هائي ست كه در
  عنوان شعر من 

  مشت گرامي توست كه هوا را 
  در دادگاه فردا به شهادت مي طلبد 

  
  صبح من از زمستاني آغاز مي شود 

  كه نيمه هاي آخر پائيز 
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  آن گونه برف هايش را آب مي كند 
  كه تو كبريتش را كشيده اي 

  
  اگر به نام تو برنخيزم 

   و با نام تو از خانه بيرون نروم
  هرچه را كه نوشته ام به آتش خواهم كشيد 

  
  صبح من 

  در مشت هاي به هم بافته ي تو آغاز مي شود 
  وقتي تو از غروب مي گذري 

  . من چمدانم را به باد مي سپرم 
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 !اي جلاد ، ننگت باد 

 
  آنقدر شاخه هاي جوان را بريده ايد 

  ز وزيدن باز مانده كه باد ا
  وشب از روي ماه خجالت مي كشد 

  
  به اين همه ستاره چه خواهيد گفت 

  وقتي كه چراغ هاي زمين روشن شوند 
  و اين ابر سهم آسا 

  !از آسماني چنين ژوليده رخت بربندد ؟
  

  آنقدر كشته ايد كه خيابان هاي تهران 
  به كوچه هاي تودر توي شيراز پناه برده اند 

  ز درياي گل سرخ و شهري ا
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  در دست هاي خونالود تبريز 
  به جست و جوي تفنگ ستارخان رفته 

  و محله اميرخيز 
  با خاطرات عصاي آفتابي احمد آباد 
  پشت صندلي هاي دانشگاه اصفهان 

  . سنگر گرفته است 
  

  اگر اين نهال تازه دوباره جان بگيرد كه مي گيرد 
  پرچين هاي قديمي گيلان  

  ن سبز مي شوند چنان در سيستا
  كه شما را در باتون هاي آلماني 

  و آموزشگاه هاي روسي 
  مثل عكس هاي قديمي قاب خواهند كرد 

  و در گردي كه بر آن قاب نشسته است 
  آسمان مكدر را چنان باز خواهند كرد 

  كه دريائي از ستاره 
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  سپرها تان را تبديل به خس و خاشاك كند 
  

  ه ايد آنقدر شاخه هاي جوان را بريد
  كه جنگل به ميهماني توفان رفته است 

  
  از پشت دروازه ها بگريزيد 

  . رفيق من ارنستو در راه است 
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  زبان خانه من

  
    درست روبه روي خانه من

  ـ كه منظورم از خانه اتاقي ست به اندازه فكر كردن    
  هميشه لباسي آويزان است كه اندازه تن من نيست 

  گروگان رفته  وخانواده اي به
  كه مرا دراتاق روبه رويش نمي بيند
  و هيچ وقت صداي مرا نمي شنود

  
  درست روبه روي خانه من 

  خانه اي را مي بينم نمايهميشه 
  كه شماره اش به گمانم صد و ده باشد

  صد و ده يعني آن كه به قدمت آن  -   
  مرا خواسته اند از تاريخ بيرون بيندازند     
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  نجره كوچك را هم و همين پ     
  به روي رابطه ام باز نكنند     

  
  كنار خانه من زميني است
  كه مثل تاريخ ، باير مانده

  و هر شب عقابي را خواب مي بيند
  كه پنجه هايش را به خاك برافروخته مي كوبد

  شكاري كه عقاب دنبالش مي گردد -    
  به احتمال قوي پنجره كوچك اتاق من است      

  
  لابي كه در آن از جلبك ها جاده مي سازندمن از تا

  نه مي توانم به آن خانه نگاه كنم
  نه در زميني كه مثل سياست دروغ مي گويد

  دل بسپارم ياوهبه رشد كوچك حرف هاي 
  

   دهمبه من نگفته اند كدام پرچمي را به دست نسل جوان ب
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  كه طول و عرض پنجره ام را بيشتر بكند
  م را و عكس خانه هاي روبه روي

  كناره خانه من در زمين باير به نمايش بگذارد
  

  اگر هوا به همين صورت گرفته بماند
  نه فكرم از اين پنجره مي گذرد

  نه دستم به جلبك هايي مي تواند برسد
  كه تالاب را از پنجه هاي جاده بيرون بكشد

  
  قرار بر اين است كه فردا محله ام را خراب كنند

  ا به من بدهندو ميز شكسته اي را در هو
  كه حتي به اندازه فكر كردن نتوانم پشتش بنشينم

  
  اگر در اين فكر بمانم كه شماره صد و ده 
  مرا بخواهد مثل كابوس از قطار پياده كند

  فقط به اين واقعه بايد مشغول باشم
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  كه ترمزبان را چگونه فريب بدهم
  روبه روي اتاقم ي وبه اين و آن بگويم كه خانه 

  اي ست كه حتي بدون نور زمان گمشده
  مرا هر روز به فكر وا مي دارد

  كه از كسي بخواهم اين پنجره را بردارد
  و از حريم دست هاي ساده من

  چنان به پرواز درآيد
  كه سرزميني ديگر را براي بزرگ شدن 

  به اين خرابه برگرداند
  و ريشه ها را دوباره در اتاق من مرور كند

  
  درست روبه روي خانه من

  ي مرا به خواب مي بيندكس
  كه چشمش ديگر به شوروحال ديروز نيست

  و مدتي ست كه خانه اش شماره ندارد 
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  عجيب است كه هيچ كس نمي داند حضور او كنار زمين باير
  .چرا هنوز در چشم هاي من باقي ست
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   رمز قرار ما

 
  ديروز صبح به محلي رفتم كه قرار بود فردايش آنجا  

  تاره هاي خسته منتظرم باشي زير س
 

  رمز قرار ما اين بود كه دستم را 
  مثل طلوع روز بگيري 

  و تا شبي كه ماه كامل را به چشم ببينم 
  با خود مرا به شهرهائي ببري 

  كه عشق را در كلام تلخ نمي پيچند 
  و خواب را به جاي بيداري به خورد عاشق نمي دهند 

  
  هم زده باشند حتي اگر قرار ملاقات ما را به 

  » تو « بار دگر به نام آن همه 
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  قفل قديمي اين زندان را مي شكنم 
 

  من با گياهان محبوب بزرگ شده ام 
  از رودخانه هاي پر از يخ 

  و راه هاي پر از كمين سنگين گذشته ام 
  بايد تو را ببينم 

  بايد به ماه كامل 
  نزديك تر شوم 

  و خنده هاي قشنگ تو را 
  اي به قطر دنيا از پشت ميله 

  در بال اين همه پرنده كه در يخبندان 
  جائي براي نشستن ندارند 

  مثل زمين سبز به بيشه ها ببرم 
  

  فردا به ياد تو 
  فردا براي تو 
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  در قلب آسماني به صافي آرامش 
  با لشكر ستاره به محل ملاقات مي آيم 

  اين كشتي بلند بالا 
  يخ را در آب هاي راكد مي شكند 

 
  قرار من اين است كه دستم را  رمز

  تا آن سوي زمين به روي مهتاب بگشايم 
  .و نقشه هاي هر نگهباني را به هم بزنم 
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 شبي مثل اين شب 

  
  شب خلوتي بود 

  شبي مثل ديدار دزدانه ي عاشقانه 
  شبي مثل بي تابي مادري كه سحرگاه 

  براي ملاقات فرزند خود بايد از گريه دريا بسازد 
  

  شب خلوتي بود 
  شبي كه به همراه هر عابري 

  سايه اي در زمين آب مي شد 
  و درهاي بسته سرك مي كشيدند 

  كه شايد سواري سرودي بخواند 
  و آهي چنين خسته تا صبح باقي نماند 
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  شب خلوتي بود 
  شبي كه سر هر قراري 

  يكي دير مي كرد و مي گفت فانوس بيراهه رفته 
  قان ، حلقه حلقه زهم باز مي شد تو گوئي كه زنجيره عاش

  و از عشق تنها نفس هاي كوتاه از پيچ و خم مي گذشتند
  خيابان پراز بوسه هاي خداحافظي بود    
  

  شب خلوتي بود
  كسي روي پل منتظر بود بادي بگيرد

  كسي زير پل منتظر بود ماه از نيامش در آيد 
  ت و عابر بداند كه تاريكي و ترس يعني سقوط قرار ملاقا

  در اندام هر كوچه اي 
  عابري پشت ديوار جرئت نمي كرد چيزي بگويد 

  مسير عبور مرا آشنائي قديمي 
  به لحن رفيقانه مي بست 

  كسي تار مي زد كه شايد صدايش 
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  تنم را در آن سوي پل با غزل هاي ناب قديمي بخواند 
  كسي مثل شبگردها جار مي زد كه شايد علف ها 

  ان بپيچند به ديواري از جنس بار
  

  شب خلوتي بود 
  زمانه امانم نمي داد راحت برويم 

  و با ابري از شعرهاي قديمي ببارم 
  نمي شد 

  نمي شد خودم را ندانسته در شب بكارم 
  و فردا گلي را ببينم 

  كه در سينه ام چشم هاي تو را مي سرايد 
  

  شب خلوتي بود 
  من از پشت ديوار 

  صف مادران و دل عاشقان را 
  هتاب ناكام پل مي سپردم به م
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  و مثل نسيمي از اين باغچه مي گذشتم 
  نمي شد 

  نمي شد كه در انتظارت بمانم 
  نمي شد كه با انتظارت برويم 

  و بي مايه با خود بگويم 
  كه بايد پلي تازه در خود بسازم 

  
  خيابان پر از بوسه هاي خداحافظي بود 

  
  نمي شد

  نمي شد كه در انتظارت بميرم 
  شيد را بار ديگر نبينم و خور

  
  شب خلوتي بود 

  شبي مثل ديدار دزدانه ي عاشقانه 
  شبي مثل بي تابي مادري كه سحرگاه 
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  براي ملاقات فرزند خود بايد از گريه توفان بسازد 
  زمانه امانم نمي داد راحت برويم 
  .زمانه امانم نمي داد راحت ببارم 
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  با خاك خاوران

  يبرزبه ياد برادرم فر
   و آن همه فريبرز و منيره و سوسن

  گاه چندان در دست باد بي قراري مي كرد 
  كه سپيدار از شكستن هفته هاي تنومندش مي ترسيد 

  
  گاه به حرمت خاك از جا بر مي خاست 

  كه ياسمن هاي خفته در زمين احساس تنهائي نكنند 
  

  هر روز صبح 
  خاكيان سوار بر سپيده دمان مي شدند 

  كه ابري از روزهاي در بند بگذرد  مگر آن
  و زمين را به فوجي تازه بيارايد 
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  گستاخي شب را 
  باور نمي كرد خاك 

  به لحن فاتح خشكي 
  عادت نمي كرد خاك 

  خاك در انديشه بود كه نفس هاي خفته در خويش را 
  بر افرازد 

  يكسره بر سر مي زد خاك 
  مگر كه انبوهي به آن طول و عرض بي كران 

  كمند آفتاب براي ابر كمين بگذارند در 
  

  ولوله اي به وسعت خاكي در گذر 
  و زمزمه اي به ارتفاع آن همه موج 

  بلند مي نوشتند كه ساقه در جريان نا به سامان 
  به سامان نمي رسد 

  
  آنقدر جويبار به هرز رفته بود 
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  كه ماشين ها در خاك خشك  جاده مي ساختند 
  بي مقدار و شهرداران ملبس به نشان 

  بر خاكي كه ما در آن خفته بوديم 
  و از آن همه داغدار سراغ شاخه اي گل را مي گرفتيم 

  قطره قطره آب مي ريختند 
  و 

  اصله اصله درخت مي كاشتند 
  تا رد پاي زمستان را پاك كنند 

  و بهار را 
  با گل هاي مصنوعي فريب بدهند 

  
  به لحن فاتح خشكي 
  تن در نمي داد خاك 

  بار تنهائي زير 
  نمي رفت خاك 

  اگر بر نمي گشتي به گلي كه كاشته بودي آب بدهي 
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  و در نهيب راه بندان 
  پنجره را بالا مي كشيدي 

  خيابان نامه هاي تو را 
  در ازدحام خاك خاوران گم مي كرد 

  درخت ها خيال مي كردند بهار آمده است 
  و طبر هائي كه خاطر خاك را محاصره كرده بودند 

  ن نمي دادند صبح در زمين بدود اما
  و جائي پيدا كند كه بدون قرار داد 

  در آن بزرگ شود 
  

  امروز صبح 
  ديدم خفته اي كه به آفتاب  فكر مي كند 

  زنبق را به خانه اش دعوت كرده 
  و عشق هاي خياباني را 

  به طبله هاي تركيده مي كوبد 
  ند عاشقان محله متحير مانده بودند كه چرا گل نشده ا
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  و چرا كسي آن گونه آنان را در آغوش نمي فشارد 
  كه گل هاي جفت در جفت آشفته در فراخي آن خاك 

  
  اگر بر نمي گشتي به گلي كه كاشته بودي آب بدهي 

  آن پيلپايه پل از پايه مي شكست 
  و حتي نامي از برادر من هم 

  در سطح آب نمي ماند كه در معاشقه ي گل هاي تو 
  گيرد جاني دوباره ب

  و رو به آفتاب بگويد كه خاك زير و رو شده است 
  

  اگر بر نمي گشتي به گلي كه كاشته بودي آب بدهي 
  ريشه ها در جواني ها شان گم مي شدند 

  . و خاك زير بار تنهائي مي شكست 
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 »مادران خاوران « 

  به خاك رفيقانم 
  » مادران خاوران « و به خاك پاي 

  تباط مي گيرم را
  نمي دهند  جواب

  فرياد مي كشم 
  مي بندند » تخت تعزير « صدايم را به 

  فكر مي كنم 
  به يادم نمي آورند 

  و خاطراتم را 
  به ضرب گلوله غربال مي كنند 

  راه مي روم 
  سايه ام را با تير مي زنند 

  مي خندم 
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  چشم هايم را مي دوزند كه خودم را در آينه نبينم 
  مي شكفم 

  پرپرم مي كنند 
  رويم مي 

  ريشه هايم را مي سوزانند كه شاخه نزنم 
  و ساقه ام شهرها را پرنكند 

  بزرگ مي شوم 
  ابر و باد نابينا را به جانم مي اندازند 

  
  هم صاف كنند » خاوران « اگر بخواهند شاخه هايم را در 

  و آينه ها را چنان بشكنند كه آدميان گيج شوند 
  مادرانم كه سرود زاينده ي روزگارند 

  از آن خاك تير خورده چنان جنگلي مي سازند 
  كه آن همه گل 

  دست يكديگر را بگيرند 
  دهند  و چنان سرودي سر
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  كه ساقه ها دوباره به پا خيزند 
  و آن گونه به ديوار هاي بلند بپيچند 

  كه نسل چابك آتش 
  زمزمه هايش را 

  ي به وسعت دنيا سربدهد »گلستان« در 
  

  خوش آمديد » خاوران « به زادگاه 
  دست آن همه مادر 

  پر از شاخه هاي جوان است 
  آن ساقه هائي را كه در خاك مخفي كرده ايد 

  در آوريد » مادران خاوران « نمي توانيد از دست 
  اگر دست به اين آتش بزنيد 

  حتي پيش از آن كه سپيده سر بزند 
  . در شعله هايش مي سوزيد 
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 بازداشت

  
  !بازداشت كنيد 

  ا به اتهام راه رفتن پاي مر
  دست مرا به اتهام نوشتن 

  زبان مرا به اتهام چرخيدن 
  و صداي مرا به اتهام پيچيدن در هوا

  
  من پشت ديوارهاي شما ياد گرفته ام 
  كه عشق را چگونه در فلاخن بگذارم 

  زنگ در را چند بار بزنم 
  و نرده ها را چگونه از جا بكنم 

  
  ! بازداشت كنيد 
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  ه هواي آزادي پر مي زند دلي را كه ب
  عاشقي را كه مخفيانه به معشوقه اش نگاه مي كند 

  مشتي را كه به خود مي پيچد 
  و آهواني را كه دنبال چشمه مي گردند 

  
  ! بزنيد 

  با زنجير بزنيد 
  با باتون هائي كه غسل شان داده ايد بزنيد 
  با پوتين هائي كه به نماز ايستاده اند بزنيد

  
  تان موزه اي ساخته ام من از سنگ ها

  كه پوكه هاي گلوله را به ديوارش آويخته اند 
  

  !بازداشت كنيد 
  شعر مرا كه شبانه به تنگ آمده

  حرف مرا كه مي خواهد از ساقه ها شعر بسازد 
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  چشم مرا كه خانه هاي شما را ياد گرفته
  اين همه قطره اي را كه از خاك مي گذرند 

  نگ مي سازد و تابوتي را كه از رفيق من آه
  

  اگر اين برف سنگين آب شود 
  و آن دانه از زمين در آيد 

  قطار فشنگ تان چنان سرمائي خواهد خورد 
  كه آن همه فرمان خواب تان را پريشان كند 

  
  چيزي نمانده كه خانه ها به كوچه بريزند 

  و كوچه ها به خيابان برسند 
  گيرنده ها تان را برق بيندازيد 

  
  ! شكار كنيد 

  ختري را كه به شقيقه اش گلوله خورده د
  پسري را كه از ديدن شما خسته است 
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  مادري را كه در پي پسرش 
  چادرش را به كمر بسته است 

  
  من آنقدربيدار مي مانم 
  .  كه خوابيدن يادم برود 
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 بغض منجمد

 
  هرچه كردم برگ هايت را باز كنم 

  نفس زمستان چنان گرفته بود 
    به ساقه ات نمي رسيد كه دستم

  
  قرارم را به هم زدم كه زبانم نگيرد 

  كلماتت را به هوا دادم كه آينده 
  شيشه هايم را چنان نشكند كه مه 

  سرزده خانه ام را پر كند 
  

  اگر بغضي هم داشتم 
  در مسير يخبندان تو منجمد شده است 

  بايد از پياده روها بپرسم 
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  چرا در قدم تو زرد مي شوند 
  با دستم پيمان ببندم و 

  كه هر سبزه ي هرزه اي را 
  طلايه دار بهار نپندارد 

  
  من فقط مي خواستم حال بنفشه را بپرسم 

  و به زبان ساده به ارغوان بگويم 
  كه بيابان تاريك است 

  و هيچ گرگي به مسافر وفا نمي كند 
  

  از من آنقدر كشته اند 
  به جا مي نويسند  كه مي دانم ميهن را جا

  و دوست داشتن 
  بازيچه ي دست ياوگان شده است 

  
  حالا كه ديگر نه ابروئي مانده است و نه چشمي 
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  كه عشق بزايد 
  شكارچي با خيال راحت 

  در خيابان هاي شهر 
  دنبال مشتري مي گردد

  
  هر چه كردم برگ هايت را باز كنم 

  . زمستان نمي گذاشت 
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 التهاب لحظه هاي تو

  
  گرفته مي شود از دست روزگار گاهي كه حالم 

  در خلوت خودم به صداي پائي دل مي بندم كه مگر 
  خاك خود مرا به سفر ببرد در گرد و

  و مثل شب هاي كرمان و خوزستان 
  ماهي تمام عيار را در دست هاي من بگذارد 

  
  گاهي كه حالم گرفته مي شود از دست روزگار 

  با انتظاري كه نمي شود گفت خيال است 
  م هميشه ملتهبم را به راه مي دوزم چش

  شايد كسي مرا به شهري آرام برگرداند 
  خيلي دلم مي خواهد 

  آن سايه اي كه از دور مي آيد 
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  آرامش متين مهتاب تابستان باشد 
  خيلي دلم مي خواهد آن سايه 

  تصوير رد پاي تو باشد 
  خيلي دلم مي خواهد آن شهر 
  از عاشقان جواز عبور نخواهد 

  
  ي كه حالم گرفته مي شود از دست روزگار گاه

  از خانه اي كه بوي نم گرفته در مي آيم 
  دستي تكان مي دهم براي خاطرات گذشته 

  از فكرهاي كسل كننده فاصله مي گيرم 
  با سر به شيشه هاي تنم مي زنم كه اين جدار مزاحم 

  دست از سرم بردارد 
  آن گاه با صداي گرفته 
  كه شايد نگاهي به من بيفتد  در پيچ جاده مي ايستم

  و با صداي نهالي كه جوانه هايش را جدي مي گيرد 
  از خواب نيمه كاره بر مي خيزم كه شايد كوچه هاي قديمي 
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  با من چنان تا صبح بيدار بمانند 
  كه حرف هاي گمشده اي را دست در دست هم 

  تا انتهاي شب ببريم 
  م و زير پنجره اي كه هنوز هم دوستش مي داري

  آنقدر قدم بزنيم كه تو پنجره را بگشائي 
  

  گاهي كه حالم گرفته مي شود از دست روزگار 
  با كوه حرف مي زنم كه شايد صدايم دوباره بپيچد

  در چشم رودخانه چشم مي دوزم كه شايد ماهي ها 
  مثل گذشته خيزبردارند كه من بفهمم هنوز مي شود پريد 

  ب را از جريان باز دارند و تخته سنگ هاي كوچك نمي توانند آ
  

  گاهي كه حالم گرفته مي شود از دست روزگار 
  تصوير التهاب سرزمينم را مي گذارم روي ميزم 
  و فكر مي كنم كه دوباره بايد دست هاي تو را 
  در كوچه ها و خيابان ها چنان عاشقانه بگيرم 
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  نا به هنگام خجالت بكشد » گشت « كاين 
  دان نترساند و بچه هاي مرا از راه بن

  
  گاهي كه يادم مي افتد نبايد خوابيد 

  و زير پنجره بايد منتظر چشم هاي سياه تو بود 
  مثل سپيده دم به آفتاب خوشامد مي گويم 

  
  من با نگاه اين خانه بزرگ شده ام 

  از روزگار چه مي توانم بخواهم 
  وقتي كه لحظه هاي تو روزگار من است ؟ 
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 فصل هاي من

  
  ابستان را باد مي زدم وقتي ت

  زبان هيچ گلي باز نمي شد 
  كه بگويد ريشه هايش تشنه اند 

  
  هوا مثل آينه در كنارم ايستاده بود 

  و چنان نگاهم مي كرد 
  كه گويا قرار نيست به هيچ باغچه اي سر بزند 

  
  وقتي از كنار تابستان مي گذشتم 

  كسي به من از زمين ترك خورده خبر نمي داد 
  لحني كه رنگ آميزي شده بود همه با 

  به من طعنه مي زدند كه تو پشت پرده جا مانده اي 
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  همه مي گفتند 
  كه شب از امتدادش نمي كاهد 
  كلمه در كاغذ قفل شده است 

  ساعت هاي ايستاده 
  در دغدغه ي زماني كه اصلا وجود نداشت 

  به عقربه هاشان ترديد كرده اند 
  ها را همه مي گفتند كه رابطه ي جمله 
  در صداهاي نا مفهوم خط زده اند 

  و تو بي صبرانه منتظري 
  كه به آهنگ زنگي برخيزي 
  و عاشقانه با نهالي راه بروي 

  
  وقتي گلي را ناز مي كردم 

  بهار نشاني مرا پاك مي كرد 
  باغچه معصومانه روي پايم مي نشست 

  و نرگس ها دلواپس بودند 
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  كه مبادا هوا در نفسم حبس شود 
  گوينده اي خبر بدهد و 

  كه شنونده زير فشار آگهي ها سكته كرده است 
  

  وقتي از پائير بر مي گشتم 
  مي بستند   شاخه هاي شكسته راهم  را

  و از آن همه سرازيري مي شنيدم 
  كه برف ديوانه باز در كتابم آواز مي خواند 

  كتاب منتظر است كه شيشه در دستم بشكند 
  و نگاه تو را 

  ن به صورتم ببارد مثل بارا
  

  آنقدر تابستان را باد زده ام 
  كه زمستان با من قهر كرده است 

  و زادگاه بنفشه مرا غريبه مي پندارد 
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  حالا كه بهار را در پيام تو از دست داده ام 
  شايد هنوز پائيزي باقي مانده باشد 

  كه مرا در برگ هاي خشك به خاطر بسپارد  
  رده باشم اگر من ايستگاه تو را گم ك

  و شماره ات از شناسنامه ام پاك شده باشد 
  آنقدر به هوا دست مي كشم   

  شايد شكوفه اي خودش را به من نشان بدهد 
   .و درختي مرا دوباره به دست پرنده بسپارد 
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 غزه 

  
  محمود درويش را تكرار كنيد 
  محمود درويش را بيدار كنيد 

  ه اند  كيسه هاي شن از بام ها فرو ريخت
  خانه ها در خيال دشمن ترك برداشته اند

  زندان در آتش خواب آزادي را مي بيند 
  رنگ بنفشه ها سياه شده است 

  ديوار ندبه در مسجد بست نشسته است 
  

  محمود درويش را تكرار كنيد 
  محمود درويش را بيدار كنيد 
  غزه در آتش شعر مي خواند 

  صداي غرش آزادي 
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  از نوع آمريكائي 
  ر سقف مدرسه ها راه مي رود د

  و از آن همه درخت 
  تنها سايه اي به جا مانده 

  كه از دريا پناهگاه ساخته است 
  !نگاه كنيد زلزله تانك هاي ديوانه را  

  كه كلمات ناتمام را به ديوارها پاشيده اند 
  و ازتن شب چنان زمستاني ساخته اند 

  اب است كه بچه ها فكر مي كنند گلوله تكه اي از آفت
  و پرنده نمي داند باروت را 

  چگونه به جاي نان به منقار بگيرد  
  

  محمود درويش را تكرار كنيد 
  محمود درويش را بيدار كنيد 

  بازهم جهان به جاي سنگر 
  صداي نامفهوم مي سازد 



     
101         

  
  

 

 
 
 

  بازهم عرب ها لكنت زبان گرفته اند 
  باز هم اعتراض سكته كرده است 

  ندارم من به اين پرچم اعتمادي 
  من به آن پرچم اعتمادي ندارم 

  آنقدر قرار ملاقات را به هم زده ايد 
  و آنقدر ما را به دريا ريخته ايد 

  كه هيچ مرزي را نمي شود با اعلاميه باز كرد 
  و از هيچ مرزي نمي شود با تكان پرچم گذشت 

  
  باور نمي كنم كه بهار 

  در اين يخبندان صداي مرا بشنود 
  شم بداند و زيبا ترين چ

  كه باغ زيتون خاموش شده است 
  

  از اين همه گزارش آتش گرفته ام 
  زمين هم ديگر از تن تو نمي گذرد 
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  چشم هاي تو را كه مي بستند 
  برگ هاي زيتون 

  نمي دانستند به كدام هوائي سلام كنند 
  و از كدام مرزي بخواهند به آنان جواب بدهد 

  د هرگز نديده ام كه بيانيه سنگر بساز
  و گلوله اين گونه گستاخ بتازد 

  
  بچه ها آنقدر دنبال بهار كرده اند 

  كه زمستان 
  جهان را منجمد كرده است 

  
  محمود درويش را تكرار كنيد
  محمود درويش را بيدار كنيد 

  دختران خواب روزهائي را مي بينند 
  كه ديوارها قطور تر شوند 

  و خوشه هاي هوائي 
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  زنان را به دريا بريزند 
  

  پسران در كيسه هاي شن گم شده اند 
  و آسمان محمود درويش 

  شعله هاي آتش را 
  در كوچه هاي غزه به باد مي سپرد 

  
  محمود درويش را تكرار كنيد 
  محمود درويش را بيدار كنيد 

  مرزها را آب برده است 
  نان ها را تانك خورده است 

  يك قدم كه جلوتر برويد 
  جهان را 

  .است جملگي خواب برده 
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 گزارش 

  
  خودم را يادداشت كردم 

  يادداشت هاي روزانه ام را در آفتابي پهن كرده بودند 
  كه زير نويسش 

  مثل ديوار دور شهر مي پيچيد 
  

  خودم را برداشتم 
  قرارهاي ملاقاتم را به كول گرفتم 

  كلماتم پر از بياباني بود 
  كه گرگ هايش جوان بودند 

  و قديمي ها شان 
  چشمه فكر نمي كردند  هرگز به
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  خودم را به دوش كشيدم 
  زبانم كوهواره اي بود 

  كه سلسله جبال آبادي را 
  از خواب هايش در آورده بود 

  و در خيابان ها به راه انداخته بود 
  

  بايد جاده اي را پيدا كنم 
  كه يادداشت هايم را 

  بي رحمانه به آتش نكشيده باشد 
  

  ه اند بدهكارم من به ساقه هائي كه جا ماند
  و مي دانم كه با تو از اين آتش خواهم گذشت 

  
  خودم را دوباره نوشتم 

  به اعتماد نگاهت ترديد داشتم 
  و امروز 
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  پرندگاني را مي جويم 
  كه فاصله ام را با پرواز 

  پر كرده بودند 
  

  رو از نفوذ نگاه تو برگرداندم 
  چشم هايت را شنيدم 

  خواندند كه دغدغه ي راه رفتنت را مي 
  و آنقدر به انتظار صداي در ماندم 

  كه خانه ام در كوير سبز شد 
  و صداي تو آسمان را پشيمان كرد 

  
  اگر اين سرما سبزه را تهديد كند 
  خانه ام را بايد به تبعيد بفرستم 

  در ميز گرد كودكان قديمي 
  روي چشم هاي تو شرط بسته اند 

  ند غريبه ها به شهرهاي مرزي گزارش داده ا
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  كه ولوله ي نگاه تو 
  در پنجره ها شورش كرده است
  به خيابان ها بايد اعتماد كرد 

  قدم ها تندتر شده اند 
   .  و صداها فاصله مرا پر مي كنند 
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 مرگ بنفشه ها

  
  من از بيابان نيامده ام 

  كه شهرها را غربال كنم 
  

  ماه چنان در گذر است 
  كه ابر جسارت غريدن ندارد 

  
  من به گذرگاه ها زنجير نشده ام كه شما 

  زمين تان را در من شخم بزنيد
  و مرا تا پاسي از زمان گذشته 

  در دره ها جا بگذاريد كه گرگ ها 
  بر آتشم آب بپاشند 

  و از اين همه عشقي كه در دل دارم 
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  ضيافت و زوزه برپا كنند 
  

  به من نگوئيد كه تيرك ها جان ندارند 
   و همسايه هاي مرا

  چنان بردار كرده اند 
  كه مهتاب از تابيدن باز مانده است 

  
  ايستگاه هاي سرگردان شهادت مي دهند كه پيام ها را 

  از بام ها به اطراف ريخته اند 
  قرارهاي ملاقات را به مفت فروخته اند 

  مرا بدون حضور شما به ديوارها پاشيده اند  
  ببيند قطار را نگه داشته اند كه مرزبان مرا سان 

  تمام سابقه ي راه را به باد داده اند 
  و چنان زير روزهايم كبريت كشيده اند 

  كه هوا پر از پيام مشتعل است 
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  از پنجره جز بوي عطر تن تو نمي گذرد 
  بوي بهار را آتش زده اند 

  و عطرها را چنان به خاطرات مرطوب عادت داده اند 
  كه هربار پنجره اي باز مي شود 

  مي پژمرد  باغچه اي
  ميرد  و عابري مي

  
  كوچه پر از ورق پاره ها و نگاه هاي سرد شده است 

  
  با اين همه بنفشه كه بوته بوته در باغچه كاشته اي 

  بهار نمي داند كه چرا اينقدر كوچك شده 
  و هنوز بنفشه برگ نداده از نفس افتاده است 

  
  حتي اگر حوصله ي خزان 

  در اتاق انتظار سررفته باشد 
  و كسي نداند چرا بلند گوها را بسته اند 
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  فصلي چنين متوهم 
  نمي تواند هواي غريبه را تحمل كند 

  و به روزي بيفتد كه فرزندش را 
  به مركز گل هاي عقب مانده بسپارد 

  
  اگر شما عادت كرده ايد آنقدر عدد ها را بشماريد 

  كه روز را 
  تنگي ي نفس در پياده رو بيندازد 

  م چشم هايم را به روي خيابان ببندم من نمي توان
  و نبينم كه با بلندتر شدن طناب ها 

  قد آدم ها مدام آب مي رود 
  و منتظر بمانم كه كسي از پشت ديوار 
  مرا به تماشاي مرگ بنفشه دعوت كند 

  
  اگر من اين گل را زنده به مقصد نرسانم 
  گلدان فرسوده خود را باغچه مي پندارد 
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  و اين خاك 
  ا را بي حاصل از سر مي گذارند فصل ه

  
  با اين همه بنفشه كه بوته بوته در سايه چيده ايد 

  هوا چنان گرفته كه شيشه ها ترك برداشته اند 
  و هر پرنده اي منتظر است او را به شاخه اي بياويزند 

  چهار راه ها را چنان با طناب به هم بسته اند 
  كه آفتاب جرئت نمي كند از مرز بگذرد 

  ه ها چنان باد كرده اند كوچ
  كه هيچ كس نمي تواند شب را تا صبح بشمارد 

  و چنان بخوابد كه بد اخمي سقف 
  زبانش را بند نياورد 

  و بر سرش خراب نشود 
  

  من از بيابان نيامده ام 
  كه شهرها را غربال كنم 
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  و به سوگواري بنفشه تن بدهم 
  از قول من به بهار بگوئيد 

  تظار نگذرد كه از كنار اتاق ان
  خزان منتظر است كه ماه بگيرد

  و ابري جسور به شهر بتازد 
  

  من از بيابان نيامده ام 
  . كه به سوگ بنفشه بنشينم 
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  نا خدائي از آهنگي ديگر

  
  سرزمين رودخانه هاي متحير 

  كه مي پيچند و مي غلتند و به دريا نمي رسند 
  بندر ماهيگراني كه در دريا جا مانده اند 

           
  نمي دانم چرا صبح در نمي زند 

  نمي دانم چرا شب از اين خانه بيرون نمي رود          
  و پروانه ها به شعر نزديك نمي شوند          

  
  آفتاب پشت پنجره آنقدر گرم بود

  كه فكر مي كرديم بايد در اين لنگرگاه پهلو بگيريم 
  در مسير چنگك كشتي 
  عماق آب جانوراني بودند كه در ا
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  جهان را حباب مي پنداشتند 
  و چنان در چهارراه ها نعره مي كشيدند 

  كه موج جمعيت نمي دانست به كدام سوئي بگريزد
  نمي دانم چرا موج به يك باره بر نمي گشت 

  و چرا مردم نمي دانستند 
  كجاي هشت پا را 

  با سنگ فلاخن نشانه بگيرند 
  

  ايم از اين رودخانه بسيار با هم گذشته 
  سال ها در اين ساحل با هم قدم زده ايم 

  و با كشتي هائي سرود خوانده ايم 
  كه ناخداهاشان براي ما بوسه مي فرستادند 

  و ملوانان شان به افتخار ما مي رقصيدند 
  

  !اين جانور از كجاي دريا در آمده خانم ها ؟
  !اين آفتاب از كدام كرانه اي ترسيده آقايان ؟
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  جي در خاك ما چه مو
  اين گونه محرمانه جهان را بر آشفته كه پرندگان 

  يادشان رفته مي توانند بال بگشايند 
  و ماهيگيران مسير بازگشت را گم كرده اند ؟ 

  
  خودم را بايد به بال ابرها برسانم 

  بايد از صداي شما مايه بگيرم 
  كه پرواز يعني پريدن آزاد 

  ماهيگير يعني كسي كه موج شكن را مي شكند 
  و كاري مي كند كه ملوانان دوباره سرود بخوانند 

  
  به چهارراه ها بايد فشار آورد 

  كبوتران را بايد پرواز داد 
  كه پرندگان خسته 
  پريدن يادشان نرود 
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  حتي اگر آخرين زنبور تابستاني 
  در آغاز خزان بخواهد مرا بزند

  بايد به موج ها بگويم كه حباب را جدي بگيرند 
  خن را پركنند و دوباره فلا

  
  دريا را بايد به رودخانه نشان بدهيم 

  ماهيگيران را دوباره بايد به بندر برگردانيم 
  كشتي در اين لنگرگاه زنگ زده است 
  ملوانان نمي دانند كه ناخدا غرق شده 

  . و از آهنگ خويش بايد ناخدائي ديگر بسازند 
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  نيلوفر مرداب

  
  سيل مي باريد 
  نفشه باز كردم كه سرما نخورد شعرم را روي ب

  سيل مرداب شد 
  مرداب جاده شد 

  نيلوفرها به گريه افتادند 
  خزه ها در خود فرو رفتند 

  كجاي جاده بزنند  او قايق ها مانده بودند كه پارو ر
  سيل مي باريد 

  خيابان را آب برده بود 
 و مرداب 

  بي آب مانده بود 
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  سيل مي باريد 
  رفتم كه بهار بغض نكند شعرم را روي بنفشه گ

  هر دانه اي كه تولد رگبار را به شهر تحميل مي كرد 
      سيل برگي را از ميان به دو نيم مي كرد و

  ساق و ساقه را با خود مي برد 
  

  نمي خواستم بنفشه تنها بماند 
  و زنبق هائي كه تازه به دنيا آمده اند 

  باغبان ناشي را نوميد كنند 
  

  د حرف مي زد بهار به صداي بلن
  و با قامت كشيده از بوران مي گذشت 

  عجيب بود كه نه بنفشه گوشش را باز مي كرد 
  نه سيلي چنان گران كه به در مي كوفت 

  راه را باز مي كرد كه بهار 
  بدون چتر در باغچه بنشيند 
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  و پرنده بدون مزاحم 
  شاخه ها را سان ببيند

  
  سيل مي باريد 

  شهر را زير بغلم زدم 
  بهار تازه اش را آب نبرد  كه
 

  آخرين پيام تو ابرها را چنان به جان هم انداخته بود 
  كه غنچه ها يادشان رفت به سلام من جواب بدهند 

  و سيل 
  نامم را چنان پاك كرده بود 

  كه تو حتي يادت نمانده بود به نام نامي نوروز 
  نامه اي برايم بفرستي 

  و جائي پناه بگيري 
  در تلاطم ابرها پيدايت كنم كه من بتوانم 
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  خبر آمده بود كه نيلوفر از مرداب فرار كرده 
  و ماهي ها 

  در تكه هاي جاده جان داده اند 
  

  سيل مي باريد 
  .شعرم را روي بنفشه باز كردم كه چشم تو خيس نشود 
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 نيزارها

  
  زخمي چنين كشنده كه از حضور شما بر تنم نشست 

  يست حتي به ضخامت شكافي ن
  كه براندام بيابان دويده باشد 

  و با تكان سطري 
  بتوان به سادگي تسكينش داد 

  
  آن گونه تلخ سخن گفتيد و خنجر كشيديد 

  كه پشت هر ديواري 
  خاطره اي جان سپرده 

  و غروبي دلمرده در حجاب فرو رفته است 
  

  اين ضربه كه از ولوله ي راهزنان 
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  دست هايم را نشانه رفته است
  هاي معبري نيست كه عقابي سايه 

  بر آن بال بگشايد و به كمين در نيايد 
  

  زخمي چنين كشنده 
  به زمزمه ي هيچ فصلي شباهت ندارد 

  كه به اشاره اي از پل بگذرد 
  و با سر آمدن شب 

  دميدن صبح را ببويد 
  

  كدام كوه را سالم گذاشته ايد 
  كه آفتاب از پشتش در آيد 
  ايد  و از كدام خياباني گذشته

  كه خانه هايش فرو نريخته باشند 
  

  پلي را كه در اين هواي كدر پايه بگيرد 
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  و مرا از كبكبه ي ماهي ها 
  به مركز شورش برساند 

  بايد از خانه هائي بسازيم 
  كه در هيجان بزرگ شده باشند 

  و عقاب بتواند از هلهله شان برفراز رود   
  

  گذري را كه از پرچين ساخته اند 
  ه مي شكنيم از پاي

  سابقه اش را  و
  در لحظه هاي مكدربه ياد مي سپريم 

  
  آنقدر به راه رفتن فكر كرده ام 

  كه نديده ام شما ديوارها را بالاتر برده ايد 
  و طبر را تيزتر كرده ايد 

  
  زخمي چنين كشنده را 
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  بايد از روزهاي خرم پنهان كنم 
  و چنان درطول و عرض روزگار راه بروم 

  س نفهمد بر من چه گذشته است كه هيچ ك
  

  من بايد بتوانم برافراشته چون تنفس صبحگاه 
  شب ها را به آن سوي ساحل برسانم 

  و به نيزارها بگويم كه طبر 
  در جريان روز غرق شده است 

  
  من زخم ها را بايد به زبان فارسي بنويسم 

  . و شما را به زبان فارسي پيدا كنم
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 !صبر كن 

  
  ! صبر كن 

  ودم را در چشم هايت جا گذاشته ام خ
  كلماتم را بايد از آن ورطه نجات بدهم  

  آن شب كه قرار بود به ماه سر بزنيم 
  و ستاره ها را دنبال مي كرديم 

  فكر نمي كردم گذشته هايم را بايد از دستت بردارم 
  و بايد فراموش كنم 

  كه هميشه آخرين قطار را از دست داده ام 
  

  اين وقت شب 
  يگر اسم رمز هم يادم رفته است د
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  ! صبركن 
  جاده هايت ديگر مرا به ياد نمي آورند 

  بهاري كه با من مهربان بود 
  ديگر از زير پنجره ام نمي گذرد 

  نمي دانم چه اتفاقي افتاده 
  كه آفتاب ديگر به من نمي تابد 
  هر بار كه به آن ميدان مي روم 

  از هيچ سمتش نمي وزي
  ن خيابان مي گذرم هر بار كه از آ

  نه كوچه بوي تو را مي دهد 
  نه ديگر صداي پايت را مي شنوم 

  من حتي نمي توانم تنها در آن كافه بنشينم 
  و منتظر باشم كه گل فروشي از كنارم بگذرد
  يادم نمي رود كه وقتي گل سرخ را نخواستي

  گل فروش آنقدر گريه كرد 
  كه سيل راه افتاد و صداي مردم در آمد  
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  به گمانم كسي 
  حكم آزادي مرا مخفي كرده 

  و مرا جائي به خاك سپرده است 
  كه هيچ كس نمي تواند پيدايم كند 

  
  احتمال دارد كه لبخندي 

  در اين باغچه گم شده باشد 
  هر بار كه بوته اي را به ياد تو مي كارم 

  به جاي گل گريه مي دهد 
  نكند كه زمين مرا در حركاتت گم كرده باشد 

  ند كه خاك فكر كند دست من نك
  فقط ياد گرفته است بغض كند 

  
  ! صبركن 

  ديوارها آنقدر بلند شده اند 
  كه خواب مه آلود هم در مه از جايش تكان نمي خورد 
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  و من نمي دانم از كدام راهي
  بايد به خانه برگردم 

  اگر صدايم را پس ندهي 
  نمي توانم اين چراغ را روشن كنم 

  سوسن برسانم  وش بنفشه وو آوازم را به گ
  

  هر چه باران را آواز مي دهم كه بايستد 
  جوابم را نمي دهد 

  كجا خاكم كرده اي كه نمي توانم حرف بزنم 
  

  اگر امشب در اين بيابان بمانم 
  به گرگ هاي گرسنه چه بگويم

  
  ! صبر كن 

  من نمي توانم بدون تو گل بدهم 
  همسايه ها از اين همه گريه شكايت دارند
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  اگرمرا به خانه ام پس ندهي 
  آسمان ديگر به زمين نگاه نمي كند 

  
  صبر كن 

  . خودم را در چشم هايت جا گذاشته ام 
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  سرسام شب

 
  : سرسام مي گيرد 

  شب از لباسي كه تاريكي به بردارد     
  روز از تنه اي كه خيابان به عابران مي زند     
  قات به سر مي زند دوست داشتن از گلي كه محل ملا    
  چهار راه از چراغي كه خاموشي را سر كشيده است     
  و بعد از ظهر تابستان     
  كه ديگر كسي نيست آبش بدهد  یاز خشكي باغچه ا    

  
  هميشه وقتي به ياد آن روزها مي افتم 

  نامه اي را كه هزاربار نوشته ام 
  بدهم  و نتوانسته ام از فشار طاقت فرساي روزگار نجاتش

  نمي توانم به دست نامه رسان برسانم 
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  بركركره هاي كشيده نوشته اند كه نامه رسان 
  خانه ها را گم كرده 
  و در هرچهارراهي

  بي اختيار به زنجيرها سلام مي كند 
  به گمانم خواننده اي كه شعرش را باد برده بود 

  شماره تو را از دفترم پاك كرده است 
  ماره مي نمي دانم بدون اين ش

  دركدام پلي بايستم 
  كه نواختن در آن آزاد باشد 
  و از كدام نوازنده اي بخواهم 

  كه در جست و جوي تو 
  راه را بر اين همه راه بندان ببندد 

  
  :سرسام گرفته ايم 

  از اين همه فصلي كه يكديگر را گم كرده اند     
  از دست آوازه خواني كه صدايش گرفته است    
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  زنگش را مهر و موم كرده اند  از دري كه    
  و از فشار آدم هائي كه ظهر به مسجد مي روند     
  و شب در كليسا شمع روشن مي كنند     

  
  سرسام گرفته ايم كه چرا كوچه ها مواظب بچه ها نيستند 

  سرسام گرفته ايم كه چرا خانه ها 
  از بوي بهار مست نمي شوند 

  به ابر نمي تازد  و از فصل بي چادر نمي پرسند كه چرا
  

  از اين قفل ها نترسيد 
  جهان پر از تصويري است كه با قرص خواب هم آرام نمي گيرد 

  اولين گل كه در آيد 
  نامه رسان 

  به احتمال بازگشت تو 
  سرش را براي زنجير تكان نمي دهد

  و كسي پيدا مي شود 
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  كه دوباره به اين باغچه آب بدهد 
  و دفتر آوازه خوان را 

  اد پس بگيرد از ب
  

  شماره ات را دوباره برايم بفرست 
  .مي خواهم نامه ام را به صندوق پست بيندازم 
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 صداي خيابان

  
ردي چنان غريبانه م  

  كه پرنده در پريدن ترديد كرد 
  و شكارچي در كمينگاهش يخ زد 

  
  نه بليتي دارم كه سفر كنم 

  نه ديگر قراري برايم مانده است 
  اشكش را بشمارم  كه قطره هاي

  و در اتاقي به اين كوچكي 
  دستش را به دست روزهاي گذشته بسپارم 

  
  اگر صدائي كه خيابان ها را برداشته پنجره ام را باز كند 

  شايد كسي را پيدا كنم كه مثل تو 
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  باغچه هائي را كه دارند خشك مي شوند 
  به اميد باراني زنده نگه دارد 

  خت تنومند بگشايد و دروازه ها را به روي در
  

  غنچه بايد باز شود 
  پرنده بايد پرواز كند 

  و اين همه بي قراري از خانه بيرون بزند 
  كسي كه اتاقش را پر از كاغد كند 

  و از پشت پرده ازدحام را نبيند 
  زبان تنهائي را نمي فهمد 

  
  چنان غريبانه مردي 

  كه اتاق كوچك من ديگر 
  د گنجايش حرف هاي درشت را ندار

  راهي نمانده است جز آن كه اتاقم را 
  از صفحه ي خاطراتم پاك كنم 
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  و خودم را به صداي خيابان برسانم 
  

  خانه ي من مخفي گاهي نيست 
  .كه دچار خستگي زايمان بشود 
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  شهر بي گنجشك

  
  از آن همه صدائي كه در هواي ساده 

  به زمزمه ي جوبيار مي پيچيد و به شهر باز مي گشت 
  تنها يك قطره به جا مانده بود 

  قطره برانگشت نشست 
  انگشت به تنها شاخه ي بازمانده اشاره كرد 

  و از شاخه خاطره اي پرواز كرد 
  كه تنها پرنده ي كوچك روز بود 

  
  از رفتن باز نماندم 

  نماندم كه بنشينم و از تنهائي گنجشك 
  مويه هاي فريبنده سربدهم 

  و به كسي بگويم 
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  ود براي تنهائي گريه كرد كه مي ش
  ماندم كه نفسي تازه كنم 

  و با شاخه برويم كه شايد گذشته يادم نرود 
  و عشق را در شهري احساس كنم كه خرابم نكند 

  ماندم و برسكوئي نشستم 
  كه صداي آخرين گنجشك را بشنوم 

  غبار آمده بود و شب نشسته بود و محله 
  از آن همه صداي ريز محروم شده بود 

  ماندم كه هواي شكسته غرق نشود 
  

  در آفتابي ايستادم 
  كه نمي خواست با باران به سفر برود 

  به شهري رسيدم 
  كه راه را برتنفس من نمي بست 
  و نمي خواست از پرواز باج بگيرد 

  با كلماتي قرار گذاشتم 
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  كه بي مايه بر مايه نمي تاختند 
  و گرد و خاك را 

  ه انتظار درختان تحميل نمي كردند ب
  ديدم نفس شهر چنان گرفته است 

  كه هواي مسموم ريه هايش 
  گنجشك ها را فراري داده 

  و لانه هائي را كه در قلبم ساخته بودم 
  ويران كرده است 

  
  گنجشك زبان بيابان را نمي فهمد 

  و نمي تواند در التهابش دانه اي پيدا كند 
  نخراشد  كه حنجره ي كوچكش را

  اين پرنده فقط با شهر مي تواند حرف بزند 
  گنجشك در بيابان مي ميرد 

  
  برسكوئي نشستم 
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  كه هنوز به آخرين عابر دل بسته بود 
  آخرين عابر 

  آخرين دانه هايش را 
  براي آخرين گنجشك مي ريخت 

  سكوي ناپايدار 
  فكر مي كرد مي تواند با كلمات 
  بگشايد زنجيري چنين گران را از پايم 

  و آن همه غبار را 
  از شهر كنار بزند 

  
  شهر بي گنجشك 

  مثل تهمتي ست كه روز را 
  از آمدن پشيمان مي كند 

  
  اگر اين سكو اتفاقي باشد 

  و آخرين گنجشك هم بخواهد قهر كند 
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  بايد به عابران جهان نامه اي بنويسم 
  و دانه ها را آن گونه مثل عشق ببوسم 

  . ف شود كه تن شهر دوباره صا
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  تصوير صدا 

  
    چنان بلند صدايت كردم  

  كه باد صدايم را 
  به گوش تو برساند 

  
  چنان عميق نفس كشيدم 
  كه شايد هواي مه آلودي 

  مرا بدون گذرنامه به نزديكي هاي تو ببرد 
  و كاري كند كه دردم را به چشم ببيني 

  نگين و بغض هاي فروخورده بدانند كه در برفي چنين س
  به مرغان دريائي بايد نان بدهند 

  و در نبودن تو 
  به تصويرهاي سپيد دل خوش نكنند 
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  زمين چنان شكسته به من مي نگرد 
  كه انگاري من مسير عبور ماه را مي بندم 

  و در پناه ديوارها 
  نمي گذارم كسي ستاره اي را به خواب ببيند 

  
  تو را چنان قشنگ نوشتم 

  ر آفتاب روزهايت لم بدهد كه هر كسي بتواند د
  و خانه ها 

  به خاطر عكس هاي تو دوباره زنده شوند 
  

  كسي به گوش شهر نخوانده 
  كه بوسه هاي مرا توقيف كردند 

  و عكس هاي تو را از ديوار ها برداشتند
  

  دلم هميشه مي خواست كه خواندن لب هايت 
  براي كاجي كه زير برف خم شده آسان باشد 
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  ن مي داد تنم هميشه فرما
  كه انبوه برف را كنار بزنم 

  و آخرين پيام تو را 
  كه گفته بودي ماه بزرگ تر از هميشه شده است 

  دوباره مثل آب هاي صاف نگاه كنم 
  

  محال است كه تنها در اين خرابه بنشينم 
  و آنقدر تو را ننويسم و صدا نزنم 

  كه اشاره هايت در من خشك شوند 
  و هيچ وقت نتوانم 

  گرم تو را مثل شعرحافظ به خاطر بسپارم  نگاه
  

  در اين هواي دل آزار 
  نمي توانم به اتاق در بسته اعتماد كنم 
  و با زبان تو از هواي دلاويز حرف نزنم 
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  چنان بلند صدايت كردم 
  كه تكه هاي برف بدانند نام تو 

  در اين زمانه ي سرد هم گرم خواهد ماند 
  اگر به قامت بوران خيره شوي 

  غريو مرا 
  كه مثل بهمن از كوه سرازير شده است 

  مي شنوي 
  

  دلم نمي خواهد لباس گرم بپوشم 
  و احساس نكنم كه برتو در سرما چه مي گذرد 
  مواظب باش ميان اين همه حرف سرد يخ نزني 

  و در انبوه كاغذهاي مجلل سرما نخوري 
  هميشه در اتاق هاي گرم 

  نوشت  قشنگ تر از ترانه مي شود از بهار
  و براي مسافران منتظر شهر 

  مدام پيام هاي عاشقانه فرستاد 
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  چنان بلند صدايت كردم 
  كه شايد اين هوا سبك بشود 

  و بازهم باد 
  .صداي مرا به گوش تو برساند 
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  غمگين ترين صدا

  
1  

  دوباره آن راه را خواب ديدم 
  قطار آنقدر تند مي رفت 

  ماند  كه اندام تو در مسير جا مي
  

  مثل كتابي كه با شهر قهر كرده باشد 
  در كناره ي سال هاي پيش مي رقصيدم 

  چيزي نمانده بود كه پل ها را بشكنم 
  و در حيرت آن همه نگاه 

  پناه بگيرم 
  فاصله ي ميان من و ماه 
  رقص گيرنده ي تو بود  
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  وقتي از چشم هايت مي گذشتم 
  دلم چنان گرفته بود كه بي اختيار 

  ي گريستم هم م
  هم با پناهندگان خانه هاي تهران 

  برگ و بار نا آرام پائيز را
  لا به لاي بغض هايم پنهان مي كردم كه گزمه سر نرسد 

  
2  

  شب از ابتكار خود نمي كاهد 
  تپه هاي شن از خود صفحه اي ساخته اند 

  كه تصويرهاي كوتاه را 
  بدون رابطه 

  مثل شعر 
  ددر نمايشگاه به ساحل بياويزن

  آن كه مي خواهد لحظه اي را ثبت كند 
  به اتهام تهاجم به تاريكي 
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  ترك خاك مي گيرد 
  

  من از اول مي دانستم كه تو قدر هواي صاف را مي داني 
  و مي داني كه آسمان آبي 

  گاه مي تواند چنان فريبنده باشد 
  كه آدم به رعد و برق فكر نكن

  رت و به فكر كسي هم نرسد كه پرنده اي در مهاج
  از دسته اي كه بال به بالش مي رفت 

  جدا شده باشد 
  و فصلي كه منتظر كوچ است 
  ميان زمين و آسمان جا بماند 

  
3   

  در آستانه ي كمرنگ شدن روز 
  كه شما شادمانه از جشن ها تان عكس مي گرفتيد 

  آن كه دوربينش را 
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  روي چكيدن خون تنظيم كرده بود 
  بازگشت با قطره هاي دوربينش به خانه 

  
  وقتي كه عكس ها خواستند نفس بكشند 

  غمگين ترين صدائي كه از درخت ها سرازير مي شد 
  غروب پرنده هاي سياه در ابتداي پائيز بود كه آخرين سطرش 

  بي شباهت به كلمات دوربين شما نبود 
  

  قطره ها كه جان مي گرفتند 
  مي ديدم كه در اطراف خودم هزار تكه شده ام 

  كه ام خياباني بند آمده است و در هر ت
  

  اگر به آواز دلنشين بهار گوش مي دادم 
  و آن همه سال را زمين بازي نمي پنداشتم 

  اين گونه در خود نمي شكستم كه ازدحام پرنده هاي سياه 
  درخت كهنسالم را برهنه كند 
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  و غروبي چنين غم انگيز را به جان برگ هايم بيندازد 
  

  دت نداشتيم عا» جلو نظام « ما به 
  مي فهميديم » به راست راست « را » به چپ چپ « و 
  

  فوج ها گذشته اند 
  خون ها از خيابان ها پاك نشده اند 

  ابتكار شب ها را بايد پي در پي از خاطر ببرم 
  با شاخه هايم بايد آنقدر گريه كنم 

  كه درختم در اين همه صدا نشكند 
  و غروب از من بركه اي بي حاصل نسازد 

  
  اين بار اگر از محاصره ي سياه در آيم 

  و دوباره صداي چكاوك را بشنوم 
  آنقدر به برگ ريزان و زمستان مي تازم 

  كه تكه هايم 
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  مثل آبشار از كوه سرازير شوند 
  

  اگر بنشينم كه ابتكار شب ادامه يابد 
  اين تنگه مرا بدون بهار نمي پذيرد 

  بيشه بايد پيامي بفرستد 
  اني بخورد غنچه بايد تك

  جاده بايد به آسماني ديگر بيفتد 
  من نمي توانم با صداي هاي غمگين عكس بگيرم 

  و بگذارم به اين سادگي خون دوربينم را به زمين بريزند 
  
4  

  غمگين ترين صدا 
  وقتي از برگ هاي زرد سرازير مي شود 

  مرا در خانه اي حبس مي كند 
  حاصره كرده اند كه حتي خاطره اش را نقاب هاي بد منظر م
  اگر قرار باشد من در اين محاصره مات شوم 
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  و شيپور صبحگاه خوابش ببرد 
  هيچ فوجي ديگر از اين گذر نمي گذرد 

  من نمي توانم آن چشم هاي پريشان را در پائيز جا بگذارم 
  و فراموش كنم 

  كه چگونه مرا به زمستان تحويل  داده اند 
  

  وقتي پرده ها را كنار زدم 
  تو جز تني برهنه باقي نمانده بود از 

  كه خود به هيئت چشمي منتظر
  پشت پنجره دست هايم را مي پائيد 

  تپه هاي پوك از پوكه ها صفحه اي ساخته اند 
  كه شعرهاي كوتاه را هم به نمايشگاه راه نمي دهد 

  و مرا شبانه به جاي عكس به ساحل مي آويزد 
  

  دوباره آن راه را خواب ديدم 
  نقدر تند مي رفت قطار آ
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  .كه خنده هاي تو در مسير جا مي ماند
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  چشمه

  
  به جاده مي پيچم 
  از بركه مي گذرم 
  در خود مي وزم 

  آن گونه كه عشق در مشايعتي ناخواسته
  و آفتاب در غروبي سنگين 

  
  نزديك آخرين مرز 

  مثل هوا تكه تكه مي ريزم 
  شدنم حرفي بزندي كسي نيست كه ازجار

  ي نيست كه به من بگويد كس
   كدام پيچ و خمي در من جا مانده 

  و اعتماد گمشده كي به جاده بر مي گردد
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  پرده هاي خواب را مي كشم 
  در دست زخم خورده ي روز راه مي روم 

  كسي نيست به من بگويد كه چرا كوه خسته است 
  و چرا ديوار نمي گذارد صداي من به تو برسد 

  ن به زمين ريخته اند تو را قدم به قدم چنا
  لبخند بزند  منكه آسمان نتواند به 

  
  من نمي توانم به آهنگي كه مرا نمي شناسد برقصم 

  و بگويم وطن يعني خاطره اي كه در جاده گم شده است 
  

  به خود مي پيچم 
  م ذراز بركه مي گ

  اگر خوابم ببرد 
  هوا نفسم را مي گيرد 

   نشانه ها را چنان جا به جا كرده اند
  كه چشم آهوان به مسافر نيفتد 
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  دفترها را چنان پاك كرده اند 
  كه جاده ها به تولد پشت كنند 

  
  اگر ستاره ها را جمع كنم 

  ديوار مي شكند 
  اگر شب را سر بكشم 

  صبح را نمي بينم 
  راه بروم  اوبايد كسي را پيدا كنم كه با 

  .چشمه هاي خشكيده باران مي خواهند 
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  حرارت

  
  كشتي به دريا رفتم با 

  دستم به بادهاي شمالي نمي رسيد كه برگردم 
  آن كه مرا در آفتاب تند به آب انداخته بود 

  كمركش باد را بسته بود كه نسيمش به من نرسد 
  اگر مي توانستم دوباره به ساحل برگردم 

  سحري را پيدا مي كردم كه مرا در شن ها بنويسد 
  سوزاندرا در آن همه آفتاب نم و پوست

  
  عجيب است كه اين روز طولاني 

  به غروب نمي رسد 
  و هيچ ملواني نمي خواهد مرا از آب بچيند 
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  اگر شب نتواند كلمات من باشد 
  كسي بايد مرا به بندر برگرداند 

  . كتاب هنوز به پايان نرسيده است 
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  پله ها

  
  اگر خوابت نبرد 

  ردا ابري نيست با حرف هاي ساده مي توانم بگويم كه ف
  با روزنامه هاي سفيد 

  مي تواني مرا به ميهماني ببري
  شايد كه سايه ها 

  به خط درشت براي من چيزي بنويسند 
  

  خانه هائي كه رو به روي هم دلتنگي مي كنند 
  پرنده اي را ديده اند كه به جاي پريدن 

  هر روز روي بال غمگينش 
  پله نقاشي مي كند 

  اگر خوابت نبرد 
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  حرف هاي ساده با 
  .براي پله ها مي توانيم بال بكشيم
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  آتش

   
  تو را در آتش شناختم 

  تو را از آتش گرفتم 
  وقتي كه ناقوس هاي شكسته به خاك افتادند 

  و نام سرزمين نامفهوم فرو ريخت 
  پروانه در دست هايت سوخته بود 

  و هيچ پرنده اي ديگر به آشيانه اعتماد نمي كرد 
  مي رفتيم هرچه 

  روزبلند تر مي شد 
  و آسمان در زبانه هاي سركش مي گريست 

  
  تو را در آتش شناختم 

  هيجان سفر چندان حقير بود 
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  كه شب مانده بود و صليبي شكسته در مه 
  هيچ برجي ديگر آژير نمي كشيد

  آن كه در بام دنبال ستاره مي گشت 
  شب را به شانه انداخته بود كه نسوزد

  اي حريق مي لرزيد و زمين زيرپ
  

  تو را از آتش گرفتم 
  ابر خسته حريف كوه نمي شد 

  و آن همه كتاب در آستانه ي تابستان 
  زبانه ها را به گردن دره مي پيچيدند 

  مگر كه پيكي از تنگه بگذرد 
  و به آسمان خبر بدهد كه خانه آتش گرفته 

  
  وقتي به آبگير رسيدم 

  ك خورده بود زمين در جنوبي ترين صداي آفتاب تر
  و در هرشيارش شعله اي به نام صدايم مي كرد 
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  تا نام تو در سطرهاي آشفته نسوزد 
  سرآسيمه تاختم كه راه را بر باران بگشايم 
  اين زبانه مي خواهد از تنگناي روز بگذرد 
  و خاكستر شهر را در نامه اي خلاصه كند 

  
  تو را در آتش شناختم 

  تو را از آتش گرفتم 
  .سته به طعنه اذان مي گفتصليب شك
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  بازگشت

 
  قايقم را بازكردم 

  چشم لنگرگاه را با بغض بوسيدم 
  دست هايم را براي خاطرات تو تكان دادم 

  مهربان مي رفت قايق 
  موج مثل غنچه مي خنديد 

  آب دريا مثل نام تو ملايم بود 
  

  باد اگر آرام بنشنيد 
     .باز هم عكس تو را در آب مي بينم
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  در پيچ و خم روزها

  
  به آينه نگاه كردم 

  ديدم كه از حرف هاي جانگداز تو سال ها مي گذرد 
  به در خيره شدم 

  ديدم كه به حرف هاي دلنواز تو 
  جز فصلي آشفته نمانده است 

  در ازدحام صدائي كه دنبال زمين مي گشت 
  زمزمه هائي را كه در پيچ و خم روزها جا گذاشته بودي 

  ه ها پيدا كردم كنار هفت
  

  من اين مهتابي را كه در دو سوي خيابان چادر زده است 
  مي شناسم 

  در سال هاي گذشته گيسوانش را پريشان مي كرد 
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  و تا رفتن آخرين ستاره 
  غبار دغدغه هايش را پاك مي كرد 

  مگر كه چشم ها به تماشاي صبح باز شوند 
  و ديگر هيچ همسايه اي از سايه نترسد 

  
  و از مرزهاي ممنوع مي گذرد صداي ت

  آن كه در خشكسالي مشت بر آسمان مي كوفت 
  امروز همهمه اش را به زمين مي ريزد كه شايد 

  فاصله اي سبز شود 
  زبان تو ديگر نمي گيرد 

  چراغ تو ديگر نمي ترسد كه بسوزد 
  كسي مي خواهد از سر انگشت تو بگريزد 

  و چنان در كرانه بتازد كه فصل تازه
  را به سينه ي سال ها بزند  دستش

  و از مهتاب بخواهد كه دو باره بشكفد 
  شايد كه پچپچه هاي خفته 
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  در پيچ وخم روزها به پا خيزند 
  

  با اين همه شعر كه در نهرها ريخته اند 
  آنقدر گياه در سلام ساعت ها روئيده 

  كه پاي كسي بدون گذشته به فردا نمي رسد 
  

  ه در بستر شبي كه چنين پژمرد
  روزها در آمده اند 

  مددي كن كه سال ها را بشكنم 
 . و در حرف هاي دلنواز تو اردو بزنم 
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 احضار

 
  دوباره احضارم كردند 

  بلافاصله از شنيدن تنفس باران محروم شدم 
  خنده هايم را نبايد معني مي كردم 

  به زمزمه ها نبايد گوش مي دادم 
  كان بدهم اجازه نداشتم سرم را براي خانه ت

  و عشق را شبانه روي پايم بنشانم 
  كه عابري زير پنجره آواز بخواند

  و پاسباني شماره ي خانه ام را بردارد 
  بچه ها بايد شيشه هايم را مي شكستند 

  بادها بايد پرده ام را كنار مي زدند 
  بايد از بام مي افتاد  ام و همسايه

  ها فكر نكنم قرار شد به باغچه 



     
171         

  
  

 

 
 
 

  وقت به شكوفه هاي سال دست نزنم  و ديگر هيچ
  از من خواستند كه به روزها پشت كنم 

  و تقويم را به كشتي هاي شكسته بسپارم 
  اجازه نداشتم به چشم هايم سلام كنم 

  
  دوباره احضارم كردند

  بلافاصله نامم را پاك كردند 
  اتهامم آن بود كه به ويترين ها اعتماد نمي كردم 

  مصالحه با سرماي اتاق  پرونده ساختند كه براي
  تنم را به تن شب نمي زدم 

  و يكسره شيشه ها را مي شكستم 
  كه هوا به زمين برسد 

  گفتم كه نان را در قاب مي گذارم 
  گاهي براي فصل ها شعر مي گويم 

  و هر روز صبح به همسايه ام لبخند مي زنم 
  كه زمين با شكوه نيست 
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  و آفرينش زبان مسخره اي ست 
  يداري جنگل مي ترسدكه از ب

  گفت اگر تنهاترين كوچه هم 
  بخواهد با دالان سازش كند

  گل هاي ميخك را بايد در پياده رو قطار كنيم 
  قطارها را بايد از گل ها بترسانيم 

  و راه خيابان را چنان به مرز ببنديم 
  كه غنچه ها جرئت نكنند باز شوند 

  گفتم باران را پنهان مي كنم 
  رودخانه حرف مي زنم و محرمانه با 

  كه شهر را سيل نبرد
  گفت اگر قاب را از ديوار بردارم 

  نانوا را به خاك مي سپرند 
  

  دوباره احضارم كردند 
  اتهامم آن بود كه شب ها با ستاره حرف مي زنم 
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  و بيهوده دركوچه آواز مي خوانم 
  فرياد كشيد كه زمزمه ممنوع است 

  ئيز ببنددو صداي من مي تواند راه را بر پا
  

  آسمان را از سر برداشتم 
  ديوار خانه را نشان شان دادم كه ترك برداشته 

  پرونده ام را باز كردند كه سقف ريخته 
  و عكس يادگاري پدرم به هوا آويخته 

  اعتراض كردم 
  تنها بليتم را سوزاندند 

  و قطاري را نشانم دادند كه به جاي راه رفتن 
  خواند ناشيانه شعرهاي عارفانه مي 

  و از مسافرانش عكس هاي نا مربوط مي گرفت 
  

  دوباره احضارم كردند 
  تشر زدند كه چرا ميخك را زمزمه كرده ام 
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  و روستاي كوچكم را به سوزان بان نفروخته ام 
  چشمم را بستند 
  دستم را شكستند

  و كتابم را روي ريل انداختند
  كه دست از باريدن بردارم 

  برگشتم 
  هاي خسته نگاه كردم تنم را در چشم 

  و به ديدار دانه هاي شبنم رفتم 
  

  منتظرم كه دوباره احضارم كنند
  و بگويند اين من بودم كه شاخه ها را شكسته ام 

  و به باغ دروغ گفته ام كه آسمان مي خندد
  اگر زمين دانه ها را تحمل مي كرد 

  مي توانستم روزگار را به شهادت بخواهم 
  ن ريخته كه برگ هايم را باغبا

  و من هميشه به ساقه  وفادار بوده ام 
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  دوباره احضارم كردند 
  اتهامم اين است كه آينه را ديده ام 

  و هميشه به آبروي زمين خنديده ام 
  

  اگر به اتاقي آمديد كه شماره نداشت 
  .صدايم كنيد كه درسايه با هم عكس بگيريم 
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  جبال آدميان

  
   با اخطار بر مي خيزم

  ار راه مي روم در حص
  و با شليك پي در پي مي خوابم 

  
  كدام تنه اي را پيدا كنم 
  كه در اين خاك بنشيند 

  و صاعقه شاخه هايش را نزند 
  

  دنيائي را كه براي من ساخته ايد 
  نمي توانم از خانه ها پنهان كنم 

  بچه ها ديگر به آهنگ شما دل نمي سپرند 
  مادران پرده ها را كشيده اند 
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 ق چكمه هاي شما به اتاق نيفتد كه بر

 
  شب آدم ها را مي شمريد 

  نيمه شب آدم ها را به صف مي كنيد 
  و پيش از دميدن آفتاب 

  آدم ها را به گلوله مي بنديد 
  

  اگر اين هوا زبان تو را مي فهميد 
  و با من در آن سوي ديوار مي وزيد 

  دست من و تو برجك ها را به خاك مي كشيد 
  

  ا كه به دوش كشيده ام كوچه هائي ر
  شايد كنار علف ها بگذارم 

  و پشت درخت منتظربمانم 
  مگر كه باراني شعله هاشان را خاموش كند 

  و جنگلي براي نجات بنفشه به پا خيزد
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  با اخطار بر مي خيزم 
  در حصار راه مي روم 

  و با شليك پي در پي مي خوابم 
  

  بادي را كه از دور مي آيد 
  ره بسپارم بايد به دست پنج

  صبح كه آفتاب در آمد 
  بادها قد مي كشند

  و توفاني از جبال آدميان 
  . شهر را پس مي گيرد
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  اتفاق قشنگ 

 
  دوباره قرار گذاشتم كه شب را جا بگذارم 

  و با احتياط در خانه ها را بزنم 
  باشد  هحواست به دميدن سپيد

  اگر كسي را ديدي كه پشت در 
  ران را از خواب بيدار كرده گل و پرنده و با

  خيالت راحت باشد كه يخ ها ديگر آب شده اند 
  و اين هواي تميز بهار است 

  كه منتظر است تو آغوشت را بگشائي 
  

  بيا دوباره كنار رودخانه قرار بگذاريم 
  و به ماهي هاي جوان خبر بدهيم 

  كه دوست داشتن ديگر قدغن نيست 
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  ببين چه اتفاق قشنگي افتاده 
  داي بندر آزاد در آمده است ص

  مسافران تو منتظرند كه از موج ها پياده شوند 
  نماي شعله هاي آتش چنان بلند شده است 

  كه آفتاب را در خيابان ها دست به دست مي چرخانند
  و ديگر هيچ كس نمي ترسد كه تاريكي 

  به همسايه اش نهيب بزند 
  بيا دوباره در اين محله شلوغ كنيم 

  هي را كه ما را مي ترساند با دست كنار بزنيم و ابر سيا
  ببين چه اتفاق قشنگي دارد مي افتد 
  . بهار مي خواهد تو را سوار ستاره كند 
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  ميله ها

  
  پشت اين ميله بودم 
  پشت آن ميله بودم 

  شهر ميله بود 
  كشور ميله بود 

  دنياي گمشده ام مزاحمت ميله بود 
  به ستاره بگويم  من فقط از پشت ميله مي توانستم

  كه آسمان من از سيم خاردار مي رويد 
  و زمين من از جنس ميله هاي سبز بارور شده است 

  
  من پشت ميله ها به جهان آمده ام 

  من پشت ميله ها بزرگ شده ام 
  و در حروفي محقر 
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  از نام تو فواره ساخته ام 
  

  انسان ميله بود 
  جهان ميله بود 

  مخفي مي كردم من پشت ميله خاطراتم را 
  و در انتهاي هر راهي 

  راهباني بود كه مرا به قرن هاي ميله مي آويخت 
  

  هر وقت فكر مي كردم روز چقدر مي توانست زيبا باشد 
  و حياط هواخوري چرا هيچ وقت نمي خندد 

  از پشت سر نفير تنومندي 
  آنقدر ميله ها را به هم نزديك مي كرد 

  كه خيابان را سيل مي برد 
  گاه من در فاصله ها تجزيه مي شد و ن
  

  شب را به دوش مي كشيدم 
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  صبح را به همسايه مي سپردم 
  و چنان بلند نفس مي كشيدم 

  كه خانه بداند پشت ميله منجمد شده است 
  

  زنگ كليسا ميله بود 
  ديوار ندبه ميله بود 

  رودخانه ميله بود 
  دريا ميله بود 

  مناره ي عهد صحرا ميله بود
  ره بود ميله پنج

  ميله راه راه بود 
  ميله تصوير ناقص مزرعه بود 

  
  من از پشت ميله يادم مي رفت كه صدا 

  از پشت ديوار نمي گذرد 
  و روستاي مجاور 



 
184                                                                               

  
  
 

 
 
 

  شبانه مي گريد كه باد سر نرسد 
  

  من از پشت ميله جهان را كوچك مي ديدم 
  من از پشت ميله صدا را نصفه مي شنيدم 

  مي كردم  و سه تار رفيقم را پنهان
  من از پشت ميله قدم ها را جا مي گذاشتم 
  من از پشت ميله فقط جاي پا را مي ديدم 

  و مدام برپنجه مي آويختم  
  مگر كه عابري در چشمم بزرگ شود 

  
  صبح ها با بلندگو صبحانه مي خوردم 

  و در انتهاي تنهائي گم مي شدم 
  شب ها در بلندگو مي خوابيدم 

  و در ابتداي تنهائي 
  خودم را مي شمردم 
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  تكه هاي كوچه در ميله مختصر مي شدند 
  لحظه هاي خانه در ميله تب مي كردند 

  سرم به اندازه ي تحقير شده بود 
  دلم زير پاي ميله مي افتاد 

  مگر كه نگهباني صدايش بزند 
  نگهبان مرز بود 
  نگهبان در بود 

  نگهبان سينه ي ديوار بود 
  كه پل ها را مي شكست  نگهبان گاهي خاطره اي بود

  نگهبان هميشه دستي بود كه در را مي بست 
  

  از پشت ميله نمي ديدم كه آدم ها به كدام سمت مي روند 
  و چرا هرلبي را كه براي بوسه مهيا مي شود 

  پيش از سپيده به هم مي دوزند 
  پشت ميله بازار مغازله بود 

  آدم ها را ارزان مي فروختند 
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  مي خريدند و تاريكي را گران 
  

  وقتي كسي در ذهنم راه مي رفت 
  به جاي پاي هر دوره گردي دل مي بستم 

  كه تكه هاي كوچه را به خستگي هايم اضافه كنم 
  من سال هاست كه پشت ميله منتظرم شهر نفس بكشد 

  و اين راه راه بد منظر را 
  در سرعت پرنده بگنجاند 

  
  پشت اين ميله بودم 
  پشت آن ميله بودم 

  پشت ميله ها بزرگ شده ام من 
  من پشت ميله ها 

  ديدم كه در آخرين شعرم 
  تنها كسي كه به ملاقاتم آمده بود 

  .كه هيچ وقت باز نشد غنچه اي بود 
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  عبور 

 
  سفر ناراحت 
  مرز حريص 

  ذهن ناهموار 
  من نمي دانم به اين مرزبان چه بگويم 

  كه مرا به گذشته برنگرداند 
  

  اين همه چمدان 
  قرار ملاقات  پراز

  اين همه ساحل 
  پر از جاي پاي باد 

  من نمي دانم از كدام سفري برگردم 
  كه كسي راه را نشانم بدهد 
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  و چگونه به روز دست بكشم 
  كه بوي شب آزارم ندهد 

  روزهايم پر از سفر شده است 
  و شب هايم پر از رطوبت جاده 

  من نمي دانم اين گل را به كدام سينه اي بزنم 
  ر جريان تندبادي كه د

  ابروانش را در هم نكشد 
  

  فنجان هاي خالي 
  صندلي هاي تنها 

  لحظه هاي كاغذي 
  و جهاني پر از فرار اجباري 

  اگرقرار باشد با فردا قهوه بخورم 
  ظهر را بايد در دست هايم پنهان كنم 

  جاده به زباني حرف مي زند 
  كه تو گوئي زمين را مرز بلعيده است 
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  سفر ناراحت 
  مرز حريص 

  ذهن ناهموار 
  من نمي دانم از كجا گذرنامه بگيرم 
  كه مرا به تپه هاي شني پس ندهد 

  حالا كه نامه به مقصد نمي رسد 
  فنجانت را پر مي كنم كه سيل خاطراتم را نبرد 

  هيچ مرزباني به من اجازه ي خروج نمي دهد 
  فصلي را نشانم بدهيد 

  كه با چمدانم آشتي كند 
  .ا به خطي ديگر بنويسد و عبورم ر
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  پل

  
  ابر آنقدر ماند و اخم كرد  

  كه من خواب ديدم آسمان صاف شده است 
  اگر اين خواب تعبير شود 

  ستاره اي را كه به تو وعده داده بودم 
  در چشم هايم نگه مي دارم كه براي آمدنت 

  از قطره هايش پل بسازم 
  

  چيزي نمانده كه پرنده از قفس در آيد 
  ر آمده كه برف ها آب شده اند خب

  و جاده ها شهر را پيدا كرده اند 
  من با ستاره پاي دروازه  روزها را مي شمرم 

  .باد پياده شوي و منتظرم كه از گرد
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 آن روستا

  به هم بند يگانه ام هادي آبكناري
  

  چقدر دلم مي خواست در آن روستائي باشم 
  كه خط فاصله اش تا مرداب 

  :ماهيگيران است  به وسعت هيجان
  مبادا موج نگذارد كه در سپيده دمان   
  !به لحظه هاي قشنگ تورها دست بكشم   

  
  اگر رفيق من در آب غرق شود 

  بهاره ديگر ماهي هاي دريا را صدا نخواهد كرد  لِگُ
  كسي نمي داند چرا امشب دريا قرار ندارد 

  و آسمان نمي خواهد قايق را به باد موافق بسپارد 
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  دلم مي خواست در آن روستائي باشم  چقدر
  كه دست هايش پر از علف است 

  و هيچ كس نمي تواند به جويبارش تشر بزند
  

  !مبادا مسير آب را برگردانند 
  هواي فردا منتظر است كه بچه ها را 

  به زمين بازي ببرد 
  روز قد بكشد  ي امسال مي خواهد به اندازه برنجِ

  ويد كسي نمي تواند به شاليزار بگ
  كه از هواي روشن فردا خبري نيست 

  و سفره ها بايد به جاي جشن گرفتن گريه كنند 
  

  چقدر دلم مي خواست در آن روستائي باشم 
  كه بچه هايش را مثل پرنده در جنگل مي گرداند

  و مي خواهد كه سقف كلبه هاي قديمي چكه نكند 
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  ! مبادا سقف بريزد 
  رداند خواهد پسرش را از كوه برگ مي پدر

  و سال ديگر حجاب دخترش را بردارد
  اگر به ساقه هايش آسيبي برسد 

  كسي نمي تواند جواب بچه هايش را بدهد 
  دلم مي خواهد گياهي سبز شود 

  كه خيابان هاي خاكي روستاي من 
  قشنگ ترين گل هاي دنيا را به دستش بسپارند 

  خانه هاي ده را بزنند  و با دست پر درِ
  

  خواست در آن روستائي باشم چقدر دلم مي 
  كه روستائيانش وقت برداشت خواب شان نبرد 

  و ديوارهايش آنقدر كوتاه نباشد 
  ما هميشه چراگاه است  ي كه هر كسي خيال كند حيات خانه

  چقدر دلم مي خواست كه مي توانستم
  غروب را روي زانوي ده به خواب مي بردم 
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  .  و صبح را در آسمان قشنگش بيدار مي كردم
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  شب

   
  شب را يك طرف گذاشتم 

  خاطراتم را يك طرف
  ستاره ها را شمردم 

  آنقدر سال كم داشتند 
  كه در شمارش روزگار 

  خانه ها كمتر مي شدند 
  و جاده ها ندانسته در هم مي پيچيدند 

  
  راه شلوغ بود 
  در بسته بود 

  كسي سراغ توقف را از روز نمي گرفت 
  آمد  و آن كه از دور مي
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  صدايش را پشت سر پنهان مي كرد 
  مبادا كه باد پائيزي 

  به بلوغش دست بكشد 
  و كسي به او تهمت بزند 

  كه آوازش بي قرار زمستان است 
  

  شب را يك طرف گذاشتم 
  خاطراتم را يك طرف 

  به كوچه ها مي گفتم كه به آسمان نگاه نكنند 
  سنگ ها را كنار مي زدم 
   ساقه ها دورتر مي شدند

  تنم را به هوا ريخته بودم 
  كه هيچ جويباري از زير پايم نگذرد 

  تو را به آب انداخته بودم 
  كه ماهي از تنهائي نترسد 
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  اگر زبان پل را مي فهميدم 
  هوا را در آب مي شستم 

  كه ماهي ها به خشكي فكر نكنند 
  و با آن همه روز 

  كه از آفتاب مي گريختند 
  م از جوانه اي عكس مي گرفت

  كه زير پل با تو قرار ملاقات داشت 
  و منتظر بود كه آخرين پرده بيفتد

  و كسي در صحنه به صحنه پناهنده شود
  

  شب را كنار زدم 
  خاطراتم را گشتم 

  شهر تعطيل بود 
  كسي در چشم هاي من آواز نمي خواند 

  در آخرين خاطره ام 
  هيچ تماشاگري در تالار نبود 
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  آن كه از دور مي آمد
  يش را گم كرده بود صدا

  
  چراغ ها قرمز شده اند 

  هرچار سمت ساكن ترك برداشته 
  پياده روها ايستاده اند 

  كسي منتظر نيست كه اين چهارراه 
  با فانوس باز شود 

  .و شب بتواند خاطراتم را به من بازگرداند
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  تابلو

  
  چمدانم خالي بود 

  فكرم به مقصد نمي رسيد 
  كردم به دور دست اشاره مي 

  كسي دست هايم را نمي ديد
  بارم را برداشته بودم 
  قدمم جا مانده بود 

  تنم را زمين گذاشته بودم 
  شبنم اعتراض كرده بود 

  
  چمدانم خالي بود 

  حرفم به جائي نمي رسيد 
  شبكه ها را موريانه خورده بود 
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  فرستنده ها را باد برده بود 
  منظره را مي گرفتم 

  باغ از من دور مي شد 
  به شاخه مي آويختم 

  پرنده از من مي گريخت 
  هر چه مي رفتم 

  به انتهاي مزرعه نزديك نمي شدم 
  وقتي بر مي گشتم 

  پل شكسته بود 
  و رودخانه رويش را از من برگردانده بود 

  
  غروب آنقدر تند مي رفت 

  كه زانوان مرا جا مي گذاشت 
  و صداي پايش درخت هاي سيب را مي خورد

  به آن همه ميوه بگويد بازار را دزديده اند  كسي نبود كه
  صداي افتادن گيلاس 
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  هوا را اذيت مي كرد 
  عكس هوا 

  در حوالي آسيا تكثير مي شد 
  

  آخرين اتوبوس رفته بود 
  ايستگاه درس فلسفه مي داد 

  خاك ها فال حافظ مي گرفتند 
  به هر طرف كه نگاه مي كردم 

  همه جا سيم خاردار بود
  ودند بادها رفته ب

  اسب ها مانده بودند 
  من اصلا سواري بلد نبودم 

  كه به يال آن همه اسب دست بكشم 
  از ماديان جواني كه نگاهم مي كرد 

  معذرت خواستم 
  بهانه آوردم كه تنم پر از درد شده است 
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  و قوزك پايم 
  فقط مي تواند به حضور تنهائي برود 

  گفت آخرين اتوبوس رفته است 
  د اتفاقي بيفتد گفتم احتمال دار

  ماديان جوان جاده را نشانم مي داد 
  

  چمدانم خالي بود 
  فكرم به مقصد نمي رسيد 

  روي نيمكت نشستم 
  سنگ را صدا زدم 

  ايستگاه جواب داد كه مي خواهد كنار من بنشيند 
  و كاري كند كه غروب در من ننشيند 

  
  نه به شهر نزديك بودم 

  نه به هيچ روستائي مي رسيدم 
  م ها گفتند كه تظاهرات تمام شده است گند
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  و آن جاده ديگر به شهر نمي رسد 
  پشت سيم خاردار 

  اسب ها دنبال سوار مي گشتند 
  خجالت كشيدم 

  من اصلا سواري بلد نبودم 
  

  چمدانم را پر از غروب كردم 
  پيراهنم را انداختم روي ايستگاه 
  كه در هواي شبانه سرما نخورد 

  بود آخرين اتوبوس رفته 
  من هنوز منتظر بودم 

  شكوفه ها اعتصاب كرده بودند 
  بايد با رودخانه كنار مي آمدم 

  كه مرا بدون پل بپذيرد 
  

  من اشتباه كرده بودم 



 
204                                                                               

  
  
 

 
 
 

  جاده از شهر گذشته بود 
  و چيزي مثل گردباد 

  تظاهرات را شكسته بود 
  هر چه مي كردم 

  شماره ام به يادم نمي آمد 
  

  تند مي رفتم 
  ي ماند فكرم جا م

  كند مي رفتم 
  تنم به زمين مي افتاد 

  از تكه هايم آنقدر تابلو ساخته بودم 
  كه سواره ها مي گريختند 

  و پياده ها سنگ مي انداختند 
  

  جيبم پر از كاغذ باطله بود 
  چمدانم را باز كردم كه غروب را به آب بيندازم 
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  آب رودخانه ديوانه شده بود 
  را سر مي كشيد  و چنان تشنه كاغذهاي باطله
  كه دوباره مسيرم را گم كردم 

  و مقصدم را در ايستگاه جا گذاشتم 
  

  نه مي توانستم بروم 
  نه مي توانستم بمانم 

  آخرين اتوبوس رفته بود 
  فكرم به مقصد نمي رسيد 

  نمي خواستم دوباره با ايستگاه 
  روي نيمكت بنشينم 

  . و از روي سيم هاي خاردار مشق بنويسم 
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  صويرت

 
  به اشك هايم دست نزدم 

  كه چشم هاي تو يادم نرود 
  به خواب هايم بر نگشتم 

  كه بيداري از اتاقم نگريزد 
  شماره ام را به گردن آويختم 

  و تا صبح با خودم راه رفتم 
  مي خواستم هميشه تو را ببينم 

  كه صدايم مي زني 
  و دروازه اي را نشانم مي دهي 

  واهد كه از هوا برگ عبور مي خ
  و انسان را به اتهام قدم هايش 
  قدم به قدم بازداشت مي كند 
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  به اشك هايم دست نزدم 
  نمي خواستم دانه اي را كه كاشته بودم 

  از خاك در آورم 
  نمي توانستم به باغچه بگويم 

  كه اين محله ديگر ميراب ندارد 
  و نفس هاي آلوده چنان به هوا ريخته اند 

  است  كه خورشيد به تنگ آمده
  

  هر چه دنبال آب مي گشتم كه دانه زبان بگشايد 
  پياده روها كوير را به صورتم مي ريختند 

  
  به اشك هايم دست نزدم 
  زمين مثل اتاقي شده بود 

  كه پنجره هايش را بسته باشند 
  نمي خواستم روزي كه از كنار بركه مي گذرم 
  به برگ هاي زرد بگويم كه بغضم را خورده ام 
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  ين ترك خورده يك بغل گل چيده ام و از زم
  

  دلم مي خواست تا صبح صداي بوسه ها را بشمارم 
  و به روي درخت نياورم كه خشك شده است 

  در مسيرم آنقدر شاخه به خاك افتاده بود 
  كه لب ها يادشان رفته بود مي شود بوسيد 

  
  به اشك هايم دست نزدم 

  هرچه دنبال خنده مي گشتم 
  شد صورتم خيس تر مي 

  شبي كه مثل من از تنهائي خود پرده ساخته بود 
  مرا در صداي پايش پنهان مي كرد 

  كه درخت هاي برهنه به صورتم دست نكشند 
  

  من به زنگ اين ساعت عادت نكرده ام 
  عقربه هاي ساعت چنان پاك شده اند 
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  كه آفتاب هفته هايش را سوزانده است 
  بايد از مرز بگذرم 
  را در آن سمت زمين  احتمال دارد كه تو

  منجمد كرده باشند 
  اگر اين شب را 

  مثل سال تشنه از دور گردنم بردارم 
  مي توانم از اين بركه 
  سياره اي ديگر بسازم 

  
  به اشك هايم دست نزدم 

  نمي خواستم دانه اي را كه كاشته بودم 
  .از خاك در آورم 
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  آخرين قايق

1 

  با باد مي رفتم 
  در ساقه مي شكفتم 
  با خاك مي نشستم 

  و در پس هر ديواري 
  به نيم نگاهي از هم مي گسستم 

  باران كه مي گرفت 
   ديوار را مي شكستم و باز مي رفتم 

  هر چه مي گشتم 
  سايه ام را روي شن پيدا نمي كردم 

  آب مرا برده بود 
  سايه ام قايقي شده بود كه نمي توانست موج را صدا بزند
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  م وقتي از روز پياده شد
  هيچ دستي از ساحل حرف نمي زد

  هيچ راهي به بندر نمي رسيد 
  و در حضور رسمي مرداب 

  شبي در چشمان تو پهلو گرفته بود 
  كه از آمدن من باران ساخته بود 

  و به زبان من 
  ملوانان را به ميهماني مه مي برد 

  
2  

  آن كه به صورت نيمه شب آواز مي ريزد 
   ديروز با من از ساحل برگشته

  و امروز به بادهائي دلبسته كه آهنگ مرا پاك كرده اند 
  

  صداي مرا محرمانه به اقيانوس برده اند 
  مدتي است كه به لنگرگاه سلام نكرده ام 
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  خبر آمده كه كشتي ها ديگر فكر نمي كنند 
  و مرغ ماهيخوار خيال مي كند زيباترين پرنده دريا است 

  
3  

  كلبه ها را ريخته اند 
  ا به درخت آويخته اند مسافران ر

  بوسه اي را كه با نسيم صبحگاهي آمده بود 
  وادار كرده اند كه بگويد اشتباه كرده 

  و اعتراف كند كه شكوفه زمين را گول زده است 
  

  آدم هائي كه از دور مي آيند
  عشق را در خانه جا گذاشته اند 

  
4  

  هرچه مي گشتم 
  به روزي نمي رسيدم كه راحت نفس بكشد 



     
213         

  
  

 

 
 
 

  ه مي رفتم هرچ
  كسي را نمي ديدم كه به لب هاي شهر دست نكشيده باشد 

  اگر خودم را به تظاهرات فردا نرسانم 
  نمي توانم به كمند زمستان دست بزنم 

  بايد آن سايه را پيدا كنم 
  و براي ديدن خنده هاي شما 

  تنم را از اين همه شن بيرون بكشم 
  آن كه سپيده دم را به تن مي مالد 

  .قايق را به آب مي اندازد آخرين 
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  بيداري

  
      چنان در من مانده اي 

  كه نه از خواب هايم مي توانم پاكت كنم 
  نه بيداري هايم را مي توانم بدون تو در شب رها كنم 

  اگر درختي را پيدا كنم كه تسليم خزان نشود 
  شاخه هايش راگواه مي گيرم كه زبان من 

  بيهوده در گذر نگرفته 
  و شمارش قلبم 

  با شكفتن هر چشمي 
  از اعتبار نيفتاده است 

  
  پشت اين در خوابم نمي برد 

  مگر كه چشم تو از غروب بگذرد 
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  .و صداي پاي تو بر دروازه بنشيند
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  دغدغه

  
)1(  

  باد را دعوت كردم كه به بادبان بپيچد
  نپذيرفت 

  قايقم از رفتن بازماند
  وردم روزهايم را از تقويم در آ

  روزهايم را پاره كردم 
  بادي نبود كه كاغذ هاي پاره را به هوا ببرد 

  من ورق مي خورم 
  هوا مي خنديد 

  
  برگ را گرفتم كه به خاك نيفتد 

  به سرانگشتانم خشم گرفت 
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  آخرين مسافر به قطار نوشت كه پله ها را شكسته اند 
  و خاموشي به زبان فارسي حرف مي زند 

  
  كه مرا در بال هايش پناه بدهد  از پرنده خواستم

  به هواي گرفته تن در نداد 
  گذشت و مرا در آهنگش جا گذاشت 

  نوازنده زير پل ايستاد كه باران خيسش نكند 
  موسيقي از پياده رو مي ترسيد 

  
  مدرسه ها را خبر كردم كه ميدان را دور بزنيم 

  راه را بستند 
  كلاس ها بغض كردند 
  خود به زندانبان مي شورند ميله ها در آمدند كه 

  به همسايه پيغام دادم كه پشت ديوار
  مثل هميشه بي قرار شويم 

  در را بست كه صداي عشق بنشيند 
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  بچه ها به چشم هاي من عكسبرگردان مي چسباندند 
  پدران شان از من اعلاميه مي ساختند

  مادران شان منتظر بودند كه شايد كسي مرا منتشر كند 
  نمي توانستم هفته ها را پنهان كنم  هر چه مي كردم

  روزها به من پشت كرده بودند 
  همه فكر مي كردند كه من خاطرات روزانه ي تابستانم 

  وخيال مي كردند كه با خنده هاي تو 
  آسمان باز مي شود 

  غريبه ها شهر را مي سوزاندند 
  و پنجره ها را مي بستند 

  ظهر نمي خواست عطسه كند 
  وابد شب نمي خواست بخ

  همه از هم عكس مي گرفتند 
  اگر آفتابي پرده اش را مي كشيد 

  سايه آنقدر تنها راه مي رفت كه خانه ناپديد شود 
  پياده رو ها چنان به هم نگاه مي كردند 
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  كه تو گوئي خيابان مجاور 
  ديگر نمي تواند به آسمان آبي فكر كند 

  ه كند آخرين سلامي كه نتوانست به آن سمت اين دغدغه كمان
  به ديواري بلند خورد و در غلتيد 

  دانه ها فراموش كردند كه مي توانند جوانه بزنند 
  و جوانه ها يادشان رفت كه چگونه بايد جوان شوند 

  
 
)2(  

  هوا سنگين شده است 
  گره ام را بايد باز كنم 

  كوچه ها را دوباره بايد بشمارم 
  احتمال دارد كه صداي قديمي 

  دوباره در بزند 
  اگر اين باد بازهم دعوت مرا نپذيرد 

  قايق تنهاي من در دريا گم مي شود 
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  به سرانگشتانم بايد نهيب بزنم 
  و اين همه برگ را بگيرم كه به خاك نيفتند 

  مدرسه ها راه بندان را باز كرده اند 
  شهرها بدون اجازه به خيابان ريخته اند 

  همسايه ام بلوغ را باور كرده 
  را جلو داده است كه قانون به سرفه بيفتد و عشق سينه اش 

  اگر بتوانم ايستگاه را پيدا كنم 
  .دو باره مي توانم سوار باد شوم 
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  اسم شب

  
  آرام دوست داشتي 

  مهربان خانه ها را به نام صدا مي كردي 
  بدون دغدغه با شب راه مي رفتي 

  و براي دورترين ستاره بوسه مي فرستادي 
  

  مسافران سرتكان مي دادي  آنقدر به نام
  كه قطار از رفتن باز مي ماند 

  و به احترامت غزل عاشقانه مي خواند 
  

  بدون مقدمه براي آمدنت قرار مي گذاشتي  
  و با تكان انگشتانت 

  همه را خبر مي كردي كه غنچه دارد باز مي شود 
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  و غروب ديگر از آشيانه هاي كوچك دلگير نيست 
  

  بلند نگاه مي كردي 
  شمرده شعر مي خواندي 

  و نمي خواستي زير باران به چتر اعتماد كني 
  

  چنان به ارتفاع نزديك بودي 
  كه از روزهاي فرسوده صبح مي ساختي 

  و آن گونه در پيچ و خم جاده مي تاختي 
  كه باد هم به گردت نمي رسيد 

  
  امروز كه نفس هاي خسته در خيابان ها بادبان برافراشته اند

  دروازه مانده اي كه برق چشم هايت پشت كدام 
  شهر به اين شلوغي را نمي بيند 

  مگر قرار نبود در دست هاي ما گل بدهي ؟ 
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  حالا كه خاك به انتظار آمدن تو گلگون شده است 
  پراكنده تر از قدم تو نديده ام 

  كه اين گونه در بارش نا به هنگام 
  مقصدش را به كولاك باخته باشد 

  
  تنه مي زنند  عاشقان به هوا

  زنبورها بر آشفته اند كه چگونه از مهلكه بگريزند 
  و آن همه نيش را پنهان كنند 

  نمي دانم چرا خبري از تو نمي رسد 
  و صداي تو چرا كوچه ها را بر نمي دارد 

  نكند كه يادت رفته باشد چگونه مي شود وزيد 
  و مثل نسيم از لابه لاي پنجره ها گذشت 

  ون تو به من بگو كه بد
  با كدام پرچم از اين راهبندان بگذرم 

  و زنجيري چنين گران را 
  چگونه از پا بگشايم 
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  خبرم كن كه مي شود دوباره بدون مزاحم 
  با پياده روها حرف زد 

  به من بگو كه بازهم 
  مي شود آسمان آبي را دوست داشت 

  و سينه در سينه باد 
  به هوائي چنين گرفته پشت كرد 

  ره اسم شب را گلدان بگذاريم بيا كه دوبا
  و مثل طراوت دوست داشتن 

  براي مسافران دست تكان بدهيم 
  هوا از اين هم كه بيشتر خراب شود 

  . قطار مي خواهد به نام نامي گل ها غزل عاشقانه بخواند 
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  مثل پرواز

    
  جاده در كمانه ي دره از من مي گذشت

  موسيقي از تالار مي گريخت 
  گونه در شب فرو رفته بود مسافر آن 

  كه راه بندان را رساله مي پنداشت 
  و درياچه ها مطمئن بودند 

  كه من از كمند ابر نمي گذرم 
  

  نمي دانستم به پرواز صبح مي رسم 
  يا شبانه در قله اي فرود مي آيم 

  
  رفيق قديمي من به خانه رسيده بود 

  و من 
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  ياه باشدهنوز در مدرسه دنبال تخته اي مي گشتم كه س
  

  وقتي به خداحافظي غروب فكر مي كردم 
  در سطرهاي به هم ريخته مي دويدم 

  مگر كه صداي تابستان را بشنوم 
  و به عنواني برسم كه حروفش حصيري نباشد

  
  آنقدر به پرواز اعتماد داشتم 

  كه نمي توانستم سقوط را نقاشي كنم 
  و روزهائي را كه گم كرده بودم 

  به ياد بياورم 
  
  يچ دلنشين كوهستان پ

  چنان بلند نگاهم مي كرد 
  كه فكر مي كردم هر دره اي سرود ملي من است 

  و برج و باروهاي قديمي فروريخته اند 
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  فردا كه با صداي پرنده برخاستي 
  به كوه رو به روي خانه ات  سلام كن

  اگر پائيز هنوز در انتظار بود 
  به كوه بگو كه صخره هايش را كنار بزند 

  چشم مرا كه در چشمه هايش جا مانده و 
  به دامنه ي روز پس بدهد 

  من نمي خواهم با زمستان يخ بزنم 
  و يادم برود كه لاله ها 

  هنوز مي توانند شقايق را به شهر برسانند 
  

  اگر من مثل باراني نباشم 
  كه در برگ هاي خزان زده دنبال خانه مي گردد

  رم وطنم را بايد به روزهاي مقوائي بسپا
  و از فرودگاه بخواهم 

  . كه پروازم را به مسافران فربه بفروشد
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  نامه

  
 هميشه مي خواهم فقط بنشينم و نامه هاي تو را دوباره بخوانم 

  به من نوشته بودي 
  كه ابرها مدتيست سراغ جنگل را نمي گيرند 

  و شكارچي نمي گذارد پرنده براي خودش آشيانه بسازد 
  مسافري از گرد راه برسد نوشته بودي كه اگر 

  كسي نمي تواند به بوسه هايش نگاه كند 
  و از آفتاب بخواهد كه تن خسته ي او را صفا بدهد 

  نوشته بودي كه كوچه ها غريب شده اند 
  و اجازه ندارند به عابران لبخند بزنند 

    
  هميشه مي خواهم فقط بنشينم و نامه هاي تو را دو باره بخوانم 

  ل كنم كه لا به لاي كلماتت نمي توانم قبو
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  به رسم هميشه پر از سپيده و غزل و صداي باران نيست 
  و آدم بايد با احتياط در سطرهايت راه برود 

  دلم نمي آيد 
  كه از نسيمي بخواهم به طعم چشم هاي تو دست بزند 

  و خنده هاي مهربانت را 
  در آن همه شلوغي با خود به سفر ببرد 

  رف درياها دل بسپارم نمي توانم به اين ط
  و باز نگردم كه بازهم با هم به جنگ باد برويم 

  نمي توانم در شب هائي كه اصلا ستاره ندارند قدم بزنم 
     و دستي را به گرمي دست هاي تو پيدا بكنم 

    
  اگر ميسر مي شد در اين همه تاريكي جواب نامه هاي تو باشم 

  و در سطر هايت مثل برگي تازه نفس بكشم 
  تمام مرزها را دوباره از پاشنه در مي كردم 

  خيال مي كنم از خاطرات تو باغي ساخته باشم 
  كه با گل هاي اين سمت آب نتوانم عاشقانه راه بروم 
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  هميشه مي خواهم كه نامه هاي تو را 
  دوباره آنقدر بخوانم 

  كه با صداي تو در خيابان هاي ايران سبز شوم 
  . ران را به جنگل برگردانم و با سپيده دم تو ابر و با
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  پيام

  
  ستاره اي را كه به من داده بودي

  گذاشتم كنار تابستان 
  پشت پرده جاي امني نيست 

  پنجره را بايد براي پرنده باز بگذارم 
  هر چه مي گردم خنده هايت را پيدا نمي كنم 

  نفس پرده ها چندان تنگ شده است 
  ه باشد كه بايد كسي لب هايت را دوخت

  و به گلدان گفته باشد كه ساقه اش را بريده اند 
  اين گردباد ديوانه چنان درها را مي شكند 

  كه پنجره ها به پرده اعتماد نمي كنند 
  و غروب شان پراز صداي شكستن است 
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  ستاره اي را كه به من داده بودي 
  به متانت بركه اي سپردم 

  كه هميشه در اطرافش گل مي دادي 
  مكن است پنجره را بشكندباد م

  و كسي نباشد به ستاره بگويد كه تابستان را گرفته اند 
  اگر خنده هايت را پيدا كنم 

  كسي بايد باشد كه راه را برگردباد ببندد
  من با محله ها حرف مي زنم 

  شايد كه زمزمه اي 
  به گوش گلدان برساند كه هنوز ساقه دارد 

  و بلندترين يال كوه 
 . امد گفته است به آفتاب خوش
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 رد پاي روز

  
  منتظرت بودم كه بگويم هنوز روز را پيدا نكرده ام 

  و هنوز هم زير پل دنبال ظهر مي گردم 
  وقتي صداي گذشته بي تابي مي كرد 

  و برق چشم هاي تو در خانه مي پيچيد 
  كسي را مي ديدم 

  كه از پرچين هاي ساده ديوار مي ساخت 
  ه و مثل باران هاي آلود

  تا بال پرنده مي تاخت 
  مگر كه آشيانه هاي بلند را فرو ريزد 

  
  منتظرت بودم كه صدايم كني 

  مي خواستم بگويم كه به هيچ آبگيري دل نبسته ام 
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  و ديده ام كه حتي در قلمرو رنگ هاي موزون 
  ابري نشسته است كه هيچ وقت نمي بارد 

  مي خواستم بگويم كه تن از مدار تحمل گذشته 
  شاني آسمان آبي را و ن

  از روي نقشه پاك كرده اند 
  

  هر شاخه اي كه مي شكند 
  درخت فكر مي كند كه راه هاي آبادي را بسته اند 

  و هيچ شهري ديگر در اين همهمه بر پا نخواهد ماند 
  

  هر چه مي گردم 
  ديواري سالم نمانده است كه مسيرت را 

  در آن نقاشي كنم 
  خيره شوم و در فلات سالمش به چشمي 

  
  اگر بتوانم شاخه هاي شكسته را بردارم 
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  و لا به لاي صداها 
  به تاريكي بنويسم كه به عشق تهمت زده است 

  احتمال دارد سپيده خانه ام را پس بدهد 
  و مرا به طلوع تو نزديك تر كند 

  با نفسي كه دوباره از ميان خزه ها مي گذرد 
  شايد اين جاده از جنگل بگذرد 

  ده اي را پيدا كنم و من پرن
  كه توفان آشيانه اش را نريخته باشد 

  و بتواند رد پاي روز را نشانم بدهد 
  

  اگر دستم به ظهر برسد 
  .منتظرت مي مانم كه بگويم هنوز دوستت دارم 
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  ساعت بي قرار

  
  پشت هيچ باراني را نوازش نكرده ام كه روز خوابش ببرد 

  نامه به مقصد برسد پيام گمشده مي دانست كه اگر اين
  كسي ديگر به چشم هاي بسته اعتماد نخواهد كرد  

  
  باد كمر خزه را مي شكست

  درخت از تنهائي به بازگشت پرندگان دل مي بست 
  من در هواي گرفته به ياد زمزمه هاي تو 

  دستم را به ديوار مي گرفتم كه خاطره ام نشكند 
  

   به هيچ درختي نگاه نكرده ام كه شاخه بترسد
  و از هيچ پلي نگذشته ام كه رودخانه را دور بزنم 
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  بستر سال هايم را پيچك وحشي پوشانده بود 
  دستم را كه به آب مي زدم 

  آفتاب از آخرين پله مي افتاد 
  همه منتظر پرش ماهي ها بودند

  وقتي قدمم به خود مي پيچيد كه خيز بردارد 
  حباب چندان بود كه پل از پايه مي لرزيد 

  تو آخرين عابر اين گذر بودي اگر 
  من نمي دانم چراغ را به كدام تيركي آويخته اند 

  
  اگر به زبان باران و شاخه و پل حرف مي زنم 

  تنم پر از توقف انتظارهاي سرآسيمه است 
  پله ها را بايد دوباره بشمارم 

  مي خواهم از كمند پنجره اي بگذرم 
  كه صدايت را از من دريغ مي كند 

  اهد روز روشن جواني هاي مرا به خواب ببرد و مي خو
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  روز را به تو مي سپارم كه نهال قشنگ خياباني 
  صبح را از تو مي خواهم كه نشاني خانه ام را مي داني 

  پرده ات را به سرانگشتي كنار مي زنم 
  نگاهم را به تو مي دوزم كه خنده را به شهرهايم برگرداني 

  يم نوازش كني و ساقه هاي جوان را در دست ها
  

  به هيچ شبي دست نكشيده ام كه راه را بر سپيده ببندد  
  كنار هيچ روزي راه نرفته ام كه غنچه اش باز نشود 

  من به اين همه ترديد 
  تن در نمي دهم 

  و در اين ساعت بي قرار 
  تسليم كوچه هاي آرام نمي شوم 

  
  اگر كسي تو را خبر نكند كه پنجره را بگشائي 

  آفتاب محروم خواهد شد تن من از 
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  اين همه پشت اين در نمانده ام 
  كه بهار در خانه خوابش ببرد 

  و كسي نگاهم را به گلخانه نريزد 
  پاسخي را پيدا كن كه با انتظار من در خيابان كمين كند 

  مي دانم كه آب از سرچشمه جاري شده است 
  دلم نمي خواهد در سرما يخ بزنم 

  و نبينم كه شهر 
  . م تو مي شكفد در قد
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  شكارچي

  
  شكارچي سوار قطار بود
  شكارچي پشت ديوار بود

  شكارچي خانه به خانه به تابستان تنه مي زد 
  برگ ريزان : و به رسم يادگاري به گلدان ها مي نوشت 
  شكارچي از درهاي بسته عكس مي گرفت 

  و برسردر لحظه ها ضربدر مي كشيد 
  را مي بست خنده هاي شكارچي خيابان 

  دوربين شكارچي به اتاق ها خيره مي شد
  دكان ها منتظر خط قرمز بودند

  
  زير پوست مي ايستاد 

  با شكوفه مي افتاد
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  در شاخه قد مي كشيد 
  روي ساعت ها مي دويد 

  ازعقربه ها مي ترسيد 
  راه را برشماره ها مي بست 

  و از شب مي گذشت كه با مهتاب خلوت كند 
  

  يبار تحميل مي كردرفتارش را به جو
  نگاهش را به غروب مي پيچيد 

  به اميد بركه اي كه در جغرافياي كوير گمشده بود 
  رمه ها را به افق مي برد 

  رمه ها را به افق مي دوخت 
  و براي آهوان 

  روي مه چشمه مي كشيد 
  كه سراب را پنهان كند 

  و از آب هاي نازك مي خواست 
  كه بي محاكمه تسليم سنگ شوند 
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  شكارچي خيابان بود 

  شكارچي ديوار بود
  شكارچي قطار بود 

  شكارچي با باران مي باريد
 با ابرجا به جا مي شد  -

  و در آفتاب به زباني مي خزيد 
  كه آسمان كمانش را باور كند 
  با باران به زباني حرف مي زد 

  كه پنجره فكر كند شهر نفس كشيده است 
  

  شكارچي كنار ما بود 
  بود  شكارچي در ما

  شكارچي در دست هاي ما
  از حصار مي گذشت 

  شكارچي با دست هاي ما 
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  تيرش را به كمان مي گذاشت
  شكارچي در فكر ما كمين مي كرد 

  و در هر باغ و باغچه اي كه آدم مي روئيد 
  به درخت ها مي گفت كه عاشق پرواز است 

  
  ما پرنده را ديديم 

  ما به پرنده نگفتيم 
  انتهاي باغ ننشيند  تكه بر شاخه هاي درخ

  ما به شكارچي خنديديم 
  ما شكارچي را با حروف بزرگ نوشتيم 

  ما مسير پرنده را به شكارچي نشان داديم 
  

  وقتي قطار به اين سرعت از كنار ديوار مي گذرد
  چه كسي مي تواند عبور خيابان را 

  در تابستان ثبت كند 
  و به باران بگويد كه بام خانه فروريخته 
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  ارچي قطار بود شك

  شكارچي ديوار بود 
  شكارچي تابستان بود 

  كسي نمي خواهد باور كند 
  . كه شاخه ها به نگاه زمين ترديد كرده اند
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 فرزاد تداومِ

  
  با ديدن تكان تن تو بر تيرك تاريك روزگار 

  شب از مدار تحمل مي گذرد 
  و صداي تو در خانه به خانه به در مي كوبد 

  دو باره به آشيانه باز مي گرددكه پرنده 
  كوه دو باره به آستانه صبح مي رسد 

  و گل دو باره در اين همه باغ مي شكفد 
  

  تا تو را در آهنگ سپيده دمان برافرازيم 
  از طنابي كه به گردن تو آويخته اند 

  زنجيري مي سازيم به طول و عرض سراسر ايران 
  و گران به هيبت كوه هاي كردستان 

  ه آفتاب در آمد فردا ك
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  زنجيري چنين كه از بغض شاگردانت ساخته ايم 
  چنان به گردن روزگار مي پيچد 

  كه مسلخ مذكر اين حراميان ، در متن زمان 
  آئينه ي بلند بالاي حكم مردم باشد 

  
  من با تو عهد مي بندم كه شعرم را 

  در حلقه هاي زنجيرشاگردانت 
  .  مثل ستاره صيقل بدهم 
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  قدم نزديك تريك 

 
  يك چهارراه بالاتر 

  پرنده خياباني را سان مي بيند كه در هر خانه اش 
  آهنگي به ستوه آمده است 

  
  بادها به زبان غروب مي وزند 

  آدم ها به روز تنه مي زنند 
  مانده اند كه چرا باران خيس نيست  ها و درخت

  
  دو صفحه جلوتر 

  از كنار پنجره مي گذرد  تصويري
  ن مهتاب نمي داند با مهاجم چه كند كه در آ
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  بچه ها به صحنه مي خندند 
  بچه ها صحنه را مي گيرند 

  بچه ها در صحنه مي خوابند 
  اگر در اين صفحه راه بسته باشد 

  صداي خيابان به گوش نمي رسد 
  

  در صفحه هاي آخر 
  فانوسي به درخت آويخته 

  كه خيال مي كند خانه ها ريخته اند 
  خيابان گريخته است و پرنده از 

  
  يك قريه آن طرف تر 

  زمين از خانه ي دهقان رفته 
  گندم ها فكر مي كنند سوار در تنگه گم شده

  و ستاره ديگر نمي تواند جوانه بزند 
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  اين بيشه آنقدر شكارچي به خود ديده 
  كه به جريان چشمه ها نزديك نمي شود 

  و مي ترسد كه غزالان هم 
  نوعي از تهديد باشند 

  
  يك قدم نزديك تر 

  چنان بر درگاه ايستاده اي 
  كه تو گوئي خانه از مدار خيابان گذشته 

  و هر گندمي 
  خود 

  سواري شده است در تنفس تنگه اي 
  

  اگر من از اين ديوار بگذرم 
  و دستي به صورت ميدان بكشم 

  مي توانم به غزالان خبر بدهم 
 . كه هلهله كوچه ها را باز كرده است 



 
250                                                                               

  
  
 

 
 
 

  
  ادهخانو

  
  من ياد گرفته ام كه به اندازه پنجره ام نفس بكشم 

  و چشم هايم را 
  در پرواز پرنده خلاصه نكنم 

  
  به اين هواي گرفته اعتماد نكنيد 
  براي من آنقدر حصار ساخته اند 

  كه فكر مي كنم چيزي در ذهنم پاك شده باشد
  

  من ياد گرفته ام كه در بي نهايت از خواب برخيزم 
  ري بريزم و در جويبا

  كه مهرباني هايش را زخمي نكرده است
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  پرواز پرنده بي نهايت نيست
  جريان آب زخم برداشته است

  
  اگر قرار باشد اين سقف ترك خورده خانواده من باشد

  من خودم را بدون مزاحمت اقيانوس
  كنار جويباري مي كارم 

  كه سپيده دم عاشقانه نگاهم كند
  

  در  من نمي خواهم براي شنيدن زنگ
  هر هفته ي بي سرانجامي را برادر 

  و هرزمستان برهنه اي را خواهر صدا بزنم
  خانواده من فصل رعنائي ست 

  كه مي داند من از رشد گياه دور مانده ام
  و خودم را پنهان نكرده ام 

  كه آفتاب را فريب بدهم 
  



 
252                                                                               

  
  
 

 
 
 

  اگر باران نخواهد كنار من صداي همسايه را بشنود
  مان پاك كندو شيشه ها را براي آس

  خانواده من بايد زميني باشد
  كه پروانه ها بتوانند صبح ها 
  در آب هايش غزل بخوانند

  و ملخ ها جرئت نكنند در پهنه اش تخم بگذارند
  

  من ياد گرفته ام كه از پنجره بگذرم
  و آنقدر در خيال گياهان نفس بكشم 

  كه نسيم فكر كند در من متولد شده است 
  و مهتاب  
  ر چشم هاي من آواز بخواندشبانه د

  
  اگر اين پنجره ديگر نتواند مرا در حنجره اش بزرگ كند

  آنقدر به باغ و باغچه فكر مي كنم
  كه ساقه هاي جوان به نام من شناسنامه بگيرند
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  . و من همه ي ساقه هاي جوان را خانواده صدا بزنم
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  تا بيداري

  براي مهربانم مريم

  شم هايم با مرزبان وقتي كه در كشاكش چ
  ديدم كه دست تو از اعتبار غروب فرو مي كاست 

  و به من حكم مي كرد كه بازهم  
  با سپيدار به انتهاي رودخانه بروم  

  از شب چنان فرود آمدم كه صدائي از تنگه اي بلند 
  و آفتابي از سر انگشت صبح 

  
  تختم را بردند 

  هوشم را به كوپه هاي خالي سپردند 
  در نگاه تو جا مانده بودم من اما 

  و از پنجره آن گونه ريخته بودم 
  كه باراني در خاطره ي باغ 
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  و پرده اي در دست باد 
  

  با آخرين نگاه تو كه برتخت و رختم دويده بود 
  فاصله ها را روي هم چيده بودم 

  مگر كه آتشي برافروزم 
  و به تاريكي عادت نكنم 

  
  ناگاه مرزبان پنجره ام را بست 

  و در مقدمه ي خوابي مردد
  بادي چنان گرفت كه تو گوئي زمستاني گران 

  راه را بر بهار بسته 
  و گوشه اي به كمين من نشسته است 

  
  نه ستاره شدم كه تنها در سطر و در منظر بمانم 

  نه چندان به خواب رفتم 
  كه بيداري را به خواب ببينم 
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  وقتي كه آفتاب در آمد 
  يد و شب آنقدر خميازه كش

  كه اتاقم به اندازه ي تخت تنها كوچك شد 
  كسي در گوشم خواند 

  كه من دوباره به دره باز گشته ام 
  و فراموش كرده ام به شقايق سلام كنم 

  و در بيداري از مرزبان عكس بگيرم 
  

  به بلنداي ديوار فكر نكردم 
  سراسر مرز را 

  با برگ هاي سبز سپيدار پيمودم 
  بعد از ظهر يادم نرود روز را گرفتم كه طعم 

  و دوباره طعمه ي غروب نشوم 
  از شب گذشتم كه از قطار صبح جا نمانم 

  و نبينم كه زمين 
  . در تند باد كلمه از خجالت سرخ شده است
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  قرار گنجشك ها

  
  در اين نقطه به گنجشك ها خبربدهم  قراربود

  كه ظهر نمي خواهد برهنه تا غروب راه برود -
  و هيچ صدائي  

  باغروب به سازش برسد ار نيستقر -
  

  قرار بود كه صبح درچشم هاي قشنگ تو حرف بزند
  و گنجشك ها 

  در امتداد نگاه تو با طلوع دست بدهند
  

  از آفتاب خسته ي ديروز
  تا هواي گرفته ي امروز  -

  نه در ساحل گنجشكي دنبال دانه مي گردد
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  نه از چشم هاي تو آفتابي به من مي تابد
  نقطه به گنجشك ها خبر بدهم  قرار بود در اين

  .كه در آب هاي شمال با پرنده پرواز كردن آزاد است
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  به اين قلم منتشر شده است
  : شعر

  مجموعه ترانه ها                 تميشه    –   1
       شعربلند       پادر ركاب خويش    –   2
  لند شعر ب        كلمات گمشده    –   3
  مجموعه شعر         شعر تبعيد    –   4
  مجموعه شعر                   روزهاي علف    –   5
  مجموعه شعر     از خيابان سپيدار نقره اي برگرد    –   6
  مجموعه شعر         آوازهاي پناهنده    –   7
  مجموعه شعر         اين ابر اين زمين    –   8
  مجموعه شعر         اين هزاره سوم    –   9

 مجموعه شعر        وسعت ساده    – 10
  مجموعه شعر         به لطف آفتاب      – 11
  مجموعه شعر        مهتاب   هاي پله    – 12
  مجموعه شعر        تو    هاي ساقه    – 13
  مجموعه شعر      جنگل خيز آفتاب     – 14
  مجموعه شعر      سرزمين و لبخند     – 15
  رمجموعه شع        تو   هاي عطر خنده   – 16
  مجموعه شعر       شمال و جنوب دلتنگي در    – 17
  شعر بلند      تاريخ شمار ذهن شب    – 18
  مجموعه شعر      ناخدائي با آهنگي ديگر   – 19
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  :ترجمه 
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